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بسم الله الرحمن الرحيم 
قدمه 


ستايش از آن الله است» حمد او را می كوديم» و از او يارى و آمرزش می خواهيم؛ و 
به دركاهش توبه می کنیم» و از بدى هاى نفس خویش, و كارهاى ناشايست خود به الله 
پناه می بريم» الله هر كه را هدايت كند او كمراهكرى نخواهد داشتء و هركه را گمراه 
سازد او هدايتكرى نخواهد یافت» و گواهی می دهم كه معبودى به حق نيست جز الله 
كه يكانه و بی شريك استء و گواهی می دهم كه محمد بنده و ييامبر اوست» درود و 
سلام بسيار الله بر او و بر آل و اصحابش» و همه كسان بايد كه به نیک از آنان ييروى 

اما بعد» :علم توحيد «گرامی ترين و كرانبهاترين علوم و واجب ترين مطلوب است» 
زيرا اين علم» علم به الله تعالى و نامها و صفات و حقوق او بر بندكان استء و كليد 
مسير به سوى الله تعالى» و بنيان شرايع اوست. 


بر اين اساس» همۀ ييامبران يكصدا به سوى آن فرا خوانده اند .الله تعالی می فرمايد: 


وم رسلا من قَبَلِكَ من يُسُولٍ إلا وج ليه که 
25 


[و ما پیش از تو هيج بيامبرى را نفرستادیم» مگر آن که به او وی كرديم که : 
معبودی[ به حق ] جز من نیست؛ پس تنها مرا عبادت كنيد ) [انبياء :25] و الله خود 
شهادت به یگانگ اش داده» و ملائکه و علما نيز به همین گواهی داده اند .الله تعالى می 
فرمايد : 


لا هو ری 


2 


اَل ووی o‏ د رمس 30 


(مهد الله اء لآ له الا هو والمکتیکة روا الیلم قابا بالط ٩‏ 
نف [آل عمران: 18] 


(الله. كه[ در جهان هستی إبربادارندة عدل است» كواهى داده است كه 
معبودى[ به حق ]جز او نیست» و فرشتگان و علما[ نيز بر یگانگی و عدالت الهى 


لَه 


كواهى می دهند ]معبودى[ به حق ]جز او نيست[ كه ]شکست ناپذیر حكيم است [ 
آل عمران18] : 


و ياد دادن و انديشيدن و اعتقاد به آن اهميت دهد تا دینش را بر بنیانی درست» و 
اطمینان و تسلیم بنا نهاده باشد؛ و با ثمرات و نتایج آن سعادتمند شود. 
والّه وی التوفیق 
مولف 


۳۹ 


دين اسلام 


دين اسلام :همان دينى است که الله محمد - صلی الله عليه وسلم - را با آن فرستاد 
و اديان را با آن خاتمه داد» و آن را برای بندگانش کامل کرد» و به واسطه اش نعمت را 
بر آنان به اتمام رساند» و به عنوان دين برايشان پسندید» يس از هيجكس ج جز اين دين 
را نخواهد پذیرفت .الله تعالى می فرمايد: 

ما كان مُ مد با خر من رجالکم وحن رو الله وا تم یی وان له بل 
ىء عَلِيمًا @4 [الأحزاب: 40] 

(محمد - صلی الله عليه وسلم - پدر هیچ يك از مردان شما نيستء بلكه فرستادة 
الله به سوى مردمء و خاتم پیامبران] كه هيج بيامبرى پس از او نخواهد آمد [است» 
و الله از هر جيزى آگاه است) [احزاب :40 ] 

و الله تعالی می فرماید: 


رمث لیم ميت الم وم ینزیر ول لِكَبْر الله به وَالْمْنْحَيفَةُ وَآلْمَوْقُودةٌ 
و چو مآ ا ڪل سب لا ما كيم و ما يح عل الب وآن نیش 
ېځ څ ف از 1 چو : 1 
بالأزلم دل فسق الیرم یس آلذین صََرُواْ من يي فلا مهم شون یوم 


أطدلة اسم دیتم راك د له ی ووضیث اف ا تكن اق 
مص خَيرَ مُتجازف لو تِن له ور ژجیمق» [المائدة: 3] 


(امروز دينتان را برايتان كامل ساختم و نعمتم را بر شما به كمال رساندم و براى 
شما اسلام را] به عنوان دين [يسنديدم] (مائده.31 : 


و الله تعا ی می فرمايد : 
طن لي عند الله لاد وما أخقلق الذين أوثرأ الكت الا ین بَعْدِ ما جَآءَهُمُ للم 
بغي بيهم من یفر بای آله نله ريځ یاب [آل عمران: 19] 


(همانا دين] حق [نزد اللهء اسلام است] (آل عمران: 19] و الله تعالی می فرمايد: 


ون ینتغ خَيْرَ اسم دیتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخِرَة ین أَلْحَسِرِينَ 48 آل 
عمران: 85] 
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: (و هر كس دينى غير از اسلام بر گزیند» هرگز از او بذيرفته نخواهد شدء و او 
| در آخرت از زیانکاران است] (آل عمران :85] 
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الله تعالی بر همه مردم اين را فرض نموده كه با اين دين عبادت اللّه را انجام دهندء 
و بيامبرش - صلى الله عليه وسلم - را جنين مورد خطاب قرار داده كهز 


فل تایا اش اير سول أله یسفن خی کی ا a‏ 


TR‏ سیت بيك را لو8 له ألكيى أ اس لد لَذِى يُؤْمِنْ بَِللّهِ وكلِملته- وائبعوه 


شم دون 46 [الأعراف: 158] 


(بگو :ای مردم !من فرستادۀ الله به سوى همة شما هستم» آن يروردكارى كه 
فرمانروابى آسمانها و زمين از آن اوست» معبود] راستينى [جز او نيستء زنده می کند» 
و می ميراند» پس به الله و فرستاده اش آن ييامبر» أی) «درس ناخوانده (كه به الله 
و كلماتش ايمان دارد» ايمان بياوريد» و از او پیروی کنید؛ باشد كه هدايت شود ( 
]اعراف158 : ] 


و در صحيح مسلم از ابوهريره - رضى الله عنه - روايت است که رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فرمودند» :سوگند به کسی كه جان محمد در دست اوست» هیچ کسی 
ازاين امت يهودى باشد يا نصرانى] خبر مبعث [من را نمى شنود سبس وفات كند و به 
آنجه كه براى آن فرستاده شده ام ايمان نياورد مكر او از اصحاب دوزخ خواهد بود.« 


ايمان به او يعنى :باور به آنجه او آورده همراه با يذيرش و كردن نهادن به آن نه صرفا 
راستكو شمردنش؛ بر اين اساس ابوطالب با وجود آنكه سخن او را تصديق نمود و 
كواهى داد كه دين او از بهترين اديان استء مؤمن به او به حساب نمى آيد] زيرا از يذيرش 
اين دين سر باز زد.[ 


و دين اسلام همه مصالح و نیی هابى كه اديان پیشین داشتند را در خود دارد» و 
علاوه بر اين داراى اين ویژگ است كه برای هر زمان و مكان و ملق مناسب است .الله 
تعالى خطاب به ييامبرش می فرمايد : 


ونا ليك آلکتب لق مُصَدَكًا ماب يَديْهِ من آلب وَمُهَيِْئًا لَه نکم 


هوس 


تیم پم نَل الله ول د تیم أَهْوَمَهُمْ عَمًا وس :و تهاجا 
لو شا الم دنو لک لصفم يكوا ا یرت إل الله 
مر و عم جمِيعًا ّ وس و گم يما ۰ فیه كه A‏ 40 [المائدة: ٢‏ 


BEE ۷ 7 ٢۱ 
] 48 : كتابهاى ييشين و حاكم] و جيره [بر آنهاست] (مائده‎ 


و معناى اين كه براى هر زمان و مكان و امتى مناسب است. اين است که :تمسک 
به آن با منافع امت در هيج دوران و مكانى در تضاد نيستء بلكه به صلاح آن است» نه 
اينكه هر زمان و مكان و ملق بر آن حاكم استء] تا هر طور که می خواهد در آن تغير 
ايجاد كند [آنطور كه برخى از مردم گمان می كنند. 


دين اسلام همان دين برحقى است كه الله ضمانت نموده هر كس را كه به درستی 
به آن تمسک جسته يارى دهدء و بر غير او پیروز گرداند .الله تعالى می فرمايد : 


هو ألَذِىَ أَرْسَلٌ رَسُولَهُد لی ودين اق لِيُظْهرَهُد عَلَ آلّین هله از گره 
مر کون [الصف: 9] 


)او کسی است که رسول خود را با هدایت و دين حق فرستادء تا آن را بر همۀ 
دين ها غالب گرداند» اگر جه مشرکان کراهت داشته باشند] (صف .91 :و الله تعالی 


و رع 


«وعَة الله لَّدِينَ ءامَنُوا منکم ويوا سور EE‏ ۳ یدای 


لّذِينَ ین تلهم ری أن د دیتهم لدی آزئطی لَه یدهم من ونیم متا 
عيدوت لا قرو ي یف تن کفر بعد 5لك رتیل 7 ۱۷ 55[ 


)الله به افرادی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند» وعده 
داده است كه قطعاً آنان را در زمين جانشين] مشركان [می سازد؛ همان گونه كه كسانى 
را كه بيش از آنان بودند] نيز [جانشين] كافران و ستمكران [نمود؛ و دينشان را كه 
برای آنان يسنديده است» حتما برايشان استوار] و پیروزمند [می سازد و يقينا ترسشان 
را به آرامش و امنيت تبديل می کند؛] چرا كه [تنها مرا عبادت می كنند و جيزى را با 
من شریک نمی سازند؛ و هر كس از اين پس كفر بورزد» اينانند كه فاسقند] (نور : 
.]55 


دين اسلام» هم عقيده است و هم شريعت و در عقيده و شريعت) قوانين (خود 


-1امر به توحيد الله تعالی نموده و از شرك باز می دارد. 
-2به راستى امر می كند و از دروغ نهى می كند. 


-3به عدالت امر می كند و از ستم نهى می كندء و عدالت يعنى برابرى ميان جيزهاى 
همانند و تفاوت گذاری بين متفاوت هاء و عدل به معناى برابرى مطلق نيست آنطور 
كه بعضى از مردم می كويند :دين اسلام دين برابرى است و اين را به شكل مطلق می 
كويند» زيرا برابرى ميان متفاوت ها نوعى ستم است كه اسلام به آن قائل نیست» و کسی 
كه جنين می كند كارش پسندیده نيست. 


-4به امانتدارى امر می كند و از از خيانت نهى می كند. 


-5به وفاداری امر می كند و از خيانت باز می دارد. 

-6به نیک در حق والدين امر می كند و از عقوق) بدرفتارى (با آنان باز می دارد. 

-7به صل رحم يعنى پیوند با خویشاوندان امر می كند و از قطع رابطه با آنان نهى 
٢‏ كلك 

-8به خسن همسای امر می کند» و از بدى در حق همسايه باز می دارد. 

و به طور كلى :اسلام به هر اخلاق نيى امر می كندء و از هر اخلاق پستی باز می 
دارده و به هر كار نیکی امر می كندء و از هر كار بدى نهى می كند. 

الله تعالى می فرمايد : 

۲ رن آله مر باعل والوخسن وايتاي دی قري وَینقی عن الْمَحْقَاءِ ولْمُدكر 
وی يَعِْكُمْ لَعَلَكُمْ ند کزون 4 [النحل: 90] 

)به راستی الله به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا 
و منکر و ستم نهی می کند» و شما را پند می دهد؛ شاید متذکر شوید] (نحل.[90 : 


اد 


اركان اسلام 


اركان اسلام :يعنى بنيان هابى كه اسلام بر آن بنا شده است .اين اركان ينج ركن است : 
همه اين اركان در حدیثی كه ابن عمر - رضى الله عنهما - از ييامبر - صلی الله عليه وسلم 
-روايت كرده آمده است» :اسلام بر ينج] بنيان [بنا شده است :شهادت دادن به اينكه 
معبودى به حق نيست جز اللّهء و اينكه محمد بنده و ييامبر اوستء و بريا داشتن نماز 
و دادن زکات» و روزۀ رمضان و حج «مردى كفت :حج و روزۀ رمضان؟ گفت» :نه» روزة 
رمضان و حج «من اين را اينكونه از رسول الله - صلی الله عليه وسلم - شنيدم. 


-1اما گواهی دادن به اينكه معبودى به حق جز الله نیست» و به اينكه محمد بنده 
و ييامبر اوست يعنى :اعتقاد قاطى كه به زيان گفته شود و اين قاطعيت جنين است 
كه انگار دارد به آن گواهی می دهد و شاهد آن است. اين شهادت یک ركن به حساب 


آمده با وجود آنكه مشهود به در اينجا متعدد است») هم شهادت به یگانی الله است و 
هم شهادت به بندگ و ييامبر محمد (و اين ممكن است به جند دليل باشد: 

يا برای آن است كه پیامبر از سوى الله تعالی مبلغ استء بنابراين شهادت دادن به 
او برای بندگ و رسالتش از كمال شهادت لا اله الا الله است. 


يا چون :اين دو شهادت اساس درست اعمال و پذیرش است؛ زيرا عمل درست نيست 
و بذيرفته نمی شودء مگر با اخلاص به الله تعالى و بيروى از پیامبرش صلى الله عليه 
وسلم. 

با اخلاص به الله تعالى است كه شهادت لا اله الا الله محقق می شود و با پیروی از 
رسول الله» شهادت محمد عبده و رسوله محقق می گردد. 


از ثمرات والاى اين شهادت بزرگ :آزاد شدن دل و نفس از بندی مخلوقات» و ييروى 


-2واما برا داشتن نمازها :يعنى عبادت الله با انجام نماز به شكل درست و كامل در 
اوقاتش» وبه همان شكل درستش. 

از جمله ثمرات نماز : گشود سینه» و روشنی چشم» و باز داشتن از فحشا و منکر. 

-3واما دادن زکات :یعنی عبادت الله با دادن آن بخش مشخص واجب از اموال زکان. 

از جمله ثمرات زکات :پاک شدن نفس از اخلاق پست» بخل «و برطرف ساختن 
نیاز اسلام و مسلمانان. 

-4واما روزۀ رمضان :يعن انجام بندگ الله با دست نگه داشتن از باطل کننده های 
روزه در روز رمضان. 

از ثمرات روزه :عادت دادن نفس به ترک آنچه دوست دارد؛ برای كسب خشنودی 
الله عزوجل. 


-5 واما حج کعبه :يع انجام بندی الله با قصد نمودن بيت الله الحرام؛ به هدف 
انجام شعاير حج. 


از جمله ثمرات حج :عادت دادن نفس به بذل تلاش مالى و بدنی در راه طاعت الله 
تعایی؛ برای همين حج نوعى از جهاد در راه الله است. 


آنجه از ثمرات اين اركان بیان نموديم و ديكر ثمراق كه ذكر نكرديم همه باعث می 
شود امت اسلام باك و خالص شوندء و با دين حق عبادت الله را انجام دهند» و بر 
اساس عدالت و راستی با مردم رفتار کنند .زيرا ديكر شرايع در صورق به صلاح می آيد 
که اين بنیان ها درست باشند» و اوضاع امت با صلاح امر دينشان به صلاح و نيكوبى 
ی آید» و به همان اندازه که در امور دين خود از اين صلاح به دور باشند» اوضاعشان 
نيز از شایستگی دور می گردد .و هر که خواهان روشن شدن اين امر است» اين سخن 
حق تعالی را بخواند که می فرماید : 

ولو ان ُهل قرع عَامَنُوا تما لتا علیهم یکت من آلسَماء والازض ین 
کب اَحَڏتهُم پا اوا يَحَسِبُونَ9 این اَهَل آلفرت آن يَأتَِهُم بسا ببقا رهم تانود 
02 ۶و و صدو ۳3 رز و قز م ن غار عم و 9 رسع ميخ به و رو مع 
آواین ال الفری أن يَأَتِيَهُم باستا کی وَهم يَلْعَبُونَ0 افامئوا محر الّه قلا يمن مَكْرَ لله 
لا ام ألْكَسِرٌونَ4 [الاعراف: 99-96] 


)اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا بيشه می ساختند قطعا برکاتی از آسمان و 
زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب کردند بس به] کیفر [دستاوردشان] گریبان [ 
آنان را گرفتیم * آیا ساکنان شهرها ايمن شده اند از اينكه عذاب ما شامگاهان در 
حالی كه به خواب فرو رفته اند به آنان برسد؟ * و آيا ساکنان شهرها ايمن شده اند 
از اينكه عذاب ما نیمروز در حالی که به بازی سرگرمند به ایشان در رسد؟ * آيا خود 
را از مکر الله ايمن دانسته اند] با آنکه [جز مردم زبانکار] کسی [خود را از مکر الله 
ايمن نمی داند] (اعراف.[96-99 : 

و تاريخ پیشینیان را بنگرد؛ زيرا تاريخ عبرت صاحبان خرد و بصيرق است برای کسانی 
که بر دلهایشان پرده افتاده» و الله المستعان. 


۳۹ 


دين اسلام . چنانکه قبلا بیان کردیم .هم عقيده و باور است و هم شریعت و قانون» 
و قبلا به برخی از شرایع آن اشاره كرديم» و ارکانی را بیان کردیم که اساس شرایع آن است. 


اما عقیدۀ اسلای» بنيانهايش اين است :ايمان به الله و ملاتكة او و كتابهايش» و 
پیامبرانش» و آخرت» و تقدير :خير و شر آن. 
كتاب الله و سنت پیامبرش - صلی الله عليه وسلم - دال بر اين اركان است. 


در كتاب الله آمده است ٠‏ 


۸ه لیس ألْيرَ أن روا جوم قبل ارق والعفرب وحن بر من ءَامَنَ بان 
لم آل خر بعر والکتب والئبیعن وَدَاقّ ما عل خبّه دوی الْقْرَقٍ یی 
کین و بن لشییلِ وَألسَّآبلِينَ وف آلرقاب قا أَلصَّلَدِةٌ وَدَاقٌ ار روت ٍ نَ دهم دا 
عدوا أ والصبری فى لاس ء وَأَلصَّدَآءٍ تج ایا وْلَتِيكَ 7 صَدَقُوا تب ۶ هم 
تقو [البقرة: 177] 

إنيكوكارى آن نيست که روى خود را به سمت مشرق و مغرب بگردانید» بلكه 
نيى آن است که کسی به الله و روز بازيسين و ملائكه و كتاب] هاى آسمانى [و 
بيامبران اميان آورد] (بقره[177 :» و دربارۀ قَدَر می فرمايد : 


من كل یو خلفته بِقَدَړٍ ‏ وم مرت إلا وَحِدَةٌ نج بالْبَصَرِق4 [القمر: 50-49] 


)ما هر جيزى را بر اساس قدر) اندازه كيرى (آفريده ايم * و فرمان جز یک بار 
نيست] آن هم [جون جشم به هم زدنی] (قمر .49-501 :و در سنت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - آمده است که ايشان در پاسخ به جبرئيل هنگامی که دريارة ايمان 
پرسیدند» فرمود» :ايمان :اين است كه به الله و ملائکۀ او و کتابهایشان» و پیامبرانش» 
و به روز بازيسين ايمان آورىء و به تقدير ايمان آوری» خير آن و شر آن.« 


١ 2 


تن 


ایمان به الله تعالی 


ایمان به الله چهار امر را در خود دارد: 


امر نخست :ايمان به وجود الله: 


فطرت» و عقل» و شرع» و حسء دال بر وجود الله تعالى است. 


1- دلالت فطرت بر وجود او سبحانه و تعالى: 


هر مخلوق بر اساس فطرت خود جنين سرشته شده كه بدون انديشة ييشين يا 
آموزش به خالق خود ايمان دارد» و کسی از مقتضاى اين فطرت منحرف نمی شود مگر 
به سبب] یک عامل خارجى [كه دلش را از آن منحرف سازد؛ زيرا پیامبر - صلی الله عليه 
وسلم - می فرمايد» :هيج نوزادى نيست مكر آنكه بر فطرت به دنیا می آيدء اما اين پدر 
و مادر اویند كه او را يهودىء يا نصرانى» يا مجوسىء بار می آورند.« 


2 دلالت عقل ير وجود الله تعال: 


همه اين آفریدگان پیشین و آينده همه ناگزیر بايد آفريدكارى داشته باشند؛ زیرا ممکن 
نیست که خودشان» خود را به وجود آورده باشند يا تصادفا به وجود آمده باشند. 


نمی توانند خودشان را به وجود آورند؛ زيرا یک جيز خودش را نمی آفریند؛ چون پیش 
از وجودش عدم بود و عدم چگونه می تواند خالق باشد؟ 

و ممکن نیست که تصادق به وجود آمده باشدء زبرا هر حادق نیازمند یک مُحيث 
است» و از سوی دیگر وجود آن با اين نظم و ترتیب بدیع و هماهنگ کامل و ارتباط 
بيجب پیچیده بين اسباب و مسببات و بين موجودات با يكديكرء به طور قاطع وجود تصادف 
را نفی می كند؛ زيرا آنچه تصادق به وجود آمده در اصل وجود خود نظام مند نيست» 
چگونه ممكن است در بقا و تكاملش منظم بماند؟! 

و اگر به وجود آمدن اين مخلوقات توسط خود يا به واسطةً تصادف غير ممكن 
باشد» لازم است كه به وجود آورنده اى داشته باشند؛ و آن به وجود آورنده همان الله 
پروردگار جهانيان است. 


الله تعالى اين دليل عقلی و برهان قطى را در سورۀ طور بیان كرده؛ و می فرمايند: 
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«م خُلِقُوا ین غنر ىء اَم هُمَلْحَلِفُونَ 4 [الطور: 35] 


) آيا از هیچ جيز آفريد شده اند يا آنکه خود خالق] خود [هستند؟] (طور :۲۵ .[ 
یعنی :آنان بدون خالق به وجود نیامده اند و خود نيز خود را نيافريده اند؛ در نتیجه 
لازم است که الله تعالى آفربدگار آنان باشد .برای همین هنگامی که جُبير بن مطعم . رضی 


الله عنه . آیات سورۀ طور را از رسول اللّه . صلی الله عليه وسلم . شنيد و به آن آيه رسيد 
كه : 


هو ع 


ام خُلُِواْ ین غَيْر قیء أمْ هم َلْحَلِفُونَ ‏ أم لوا لسوت وَلارصَ بل لا يُوقِنُونَ© 
م ند عرآین رَيَكَ أمْ هُمْ الْمُصِيِْرُونَ4 [لطور: 37-35] 

)آیا از هیچ جيز آفرید شده اند با آنکه خود خالق] خود [هستند؟ * يا آسمانها 
و زمين را] آنان [خلق کرده اند] نه بلکه يقين ندارند * يا گنجینه های پروردگار تو 
پیش آنهاست با ایشان تسلط] تام [دارند] [(طور.[35-37 : 


واو هنوز مشرک بودند» كفت» :نزدیک بود دلم به پرواز آید» و اين آغاز جا افتادن 
ايمان در دل من بود.« 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

برای توضیح» مثالى می آوريم :اگر کسی دربارة کاخ پرشکوهی به تو بگوید» كه باغ 
 :‏ هابى آن را در بر كرفته» و در ميان آن باغ ها رودها روان است» و اين کاخ پر از فرش 
۳ ها و يرده ها و زينت هاى يرشمارى است كه آن را كامل كرده است» سپس او به تو 
1 بگوید :اين قصر و همه كمالى که در آن است» توسط خودش به وجود آمده» يا همینطور 
: تصادفى ايجاد شده؛ فورا حرفش را انکار و سخنش را تكذيب می كنىء و آن را سخ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


احمقانه خواهی دانست .آيا پس از اين می توان كفت كه اين هسق گسترده با زمين و 
آسمان و افلاک و احوال و نظم بدیع شگفت آورش» خودش» خودش را به وجود آورده 
باشد يا بدون پدید آورنده ای» تصادفی به وجود آمده باشد؟ 


3- !اما دلالت شرع بر وجود الله تعالى: 


همه کتابهای آسمانی ناطق به همین حقیقتند» و احکام عادلانه ای که مصلحت 
خلق را در خود دارد دلیل بر این است که از سوی پروردگاری حکیمی آمده که نسبت 
به مصلحت بندگانش آگه استء و اخباری که] این کتابهای آسمانی [دريارة هستی بیان 
نموده و واقع دال بر درستی آن بوده استء دال بر اين است که از سوی پروردگاری 
است که قادر بر ایجاد جيزى است که درباره اش خبر داده است. 


4- اما دلالت حس بر وجود الله؛ بر دو وجه است: 


نخست اينكه :ما دريارة اجابت دعاى دعاكنندكان می شنويم و اين را می بينيم» و 
فربادرسی سخق ديدكان را نيز می بينيم و می شنویم» و اين دليلى است قاطع بر وجود او 
تعالى .الله سبحانه و تعالی می فرمايد : 


0 


ووا ِد تائ من قَبَلُ فاستجبکا له مَتَجَيْكَهُ هد ین أَلْكَرْبٍ الْعَظِيم ©4 [الأنبياء: 
76[ 


أو نوح را آن هنكام كه قبلا] ما را به دعا [فرا خواند» پس او را استجابت كرديم [ 
]انبيا 761 :و الله تعالى می فرمايد : 


(ٳڏ َيون ریم فاستجاب لس أن مُيذُڪُم بالف من الْملتيكة مُرْدِفِيوَ4 
[الأنفال: 1 


)به ياد آوردى [زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد می طلبيديد بس دعاى شما 
را اجابت كرد] (انفال.91 : 

در صحیح بخاری آمده که انس بن مالک . رضی الله عنه . كفت :مردی اعرابی روز 
جمعه وارد] مسجد [شدء در حالی که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . خطبه می گفتند. 
پس كفت :يا رسول اللّه» اموال از بين رفت و خانواده گرسنه شد» پس برای ما الله را به 
دعا بخوان؛ ایشان دستانشان را بلند کردند و دعا کردند» ناگهان ابرهایی همچون كوه ها 
برانگیخته شدند» و ايشان از منبر پایین نيامده بودند تا باران را دیدیم که از مجاسن 
ایشان می چکید. 

در جمعةً بعدی همان اعرایی .یا دیگری . آمد و كفت :يا رسول اللّه» خانه ها ويران 
شد و اموال زیر آب رفت» برای ما الله را به دعا بخوان» پس رسول الله . صلی الله عليه 


وسلم . جنين دعا كردند» :اللهم حوالينا و لا علينا «يعنى خداوندا :بر اطراف ما نه بر 
ماء و به ناحيه ای اشاره نمی كردند مگر آنكه] ابرها از آن ناحيه [يراكنده می شدند. 


اجابت دعاها همواره و تا امروز امرى است مورد مشاهده» براى كسى كه صادقانه 
به الله تعالى بناه آوردء و شروط اجابت را رعايت كند. 


وجه دوم :اينكه نشانه هاى ييامبر كه معجزه ناميده می شوند و مردم آن را می بينند» 
يا درباره اش می شنوندء برهانی است قاطع بر وجود کسی که آنان را فرستاده» يعن الله 
تعالى؛ زيرا اينها امورى است خارج از قدرت بشرء كه الله تعالى آن را برای تاييد و نصرت 
آنان بر دستانشان جارى می سازد. 

مثال آن :نشانة موسى عليه السلام هنكاى كه الله تعالى او را امر نمود تا با عصاى 
خود به دربا بزند» پس دربا به دوازده راه خشک شكافته شده» که در بين آنها همانند 
كوه هابى] فاصله [بود .الله تعالی می فرمايد: 
اکرب فصا خر فانقلق کان کل کل فرق كأَلطَلوْدِ لیم 46 


۲ 
سى أن ) 


طفَأَوْحَينا إل م 
[الشعراء: 63] 


) بس به موسى وی كرديم» :عصايت را به دربا بزن «آنگاه] دربا [شكافته شد» 
بس هر بخشی] از آن [همچون كوه عظيمى شد] (شعراء .631 :مثالى ديكر :نشانة 
عيسى . عليه السلام . كه مردكان را زنده می كردء و آنان را به اذن الهى از قبرهايشان زنده 
بيرون می آورد .الله تعا ی می فرمايد : 


و هر د گب چو ع 1٤‏ ر سي س ټی ور کب پګ حا يو 04 
«#ورسولا ال جى اسرآوب ای دد جققستم کاب من الم أن اخلق لحكم من ان 
2 و 07 ۳ 4 هر سر 7 دع ړا 
د ار ان e‏ وَأَبْرِئُ امه مه اش و خر توق ی _ 


الله رکفم ينا تأكارة ينا خِرُونَ فى ب بُيُوتِكُمْ ِنَّ في ذلك ية کم إن ره 
۵ [آل عمران: 49] 
أو مردكان را به اذن الله زنده می کم (آل عمران [49 :و می فرمايد : 
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تک يزوج فد 


٤ 


ید 


0 وم لدع لكب وأ ی ول ین 
آلظین كَهَيْعَةٍ لير بإذْن فنشخ فيهَا کون طبرا یذ وت الأڪمة مه مه ابص باذنی وا 
رب ال هآ نآ زا 
مهم ان دا لا محر مين [الماندة: 110] 


)و آنكاه كه مردگان را به اذن من زنده می كنى] (مائده .1101 :مثال سوم دريارة 
محمد . صلی الله عليه وسلم . است که قريش از ايشان نشانه ای خواستند» يس ايشان 
به ماه اشاره کردند» و ماه به دو نیمه تقسيم شد و مردم آن را عبان دیدند» و اين سخن 
الله تعالى در همين باره است : 

طافقَرَي لاه رن لمر وان یرای یُغرضو وفوا مخز مُْقَِرت» 
[القمر: 2-1 

)قیامت نزديك شد و ماه دو نیمه شدء و اگر نشانه ای ببينند روى می گردانند و 
می گویند] این [جادوبى است دايم] (قمر1-21 :» 

اين نشانه هاى محسوس كه الله تعالى آن را برای تاييد پیامبرازش» و يارى آنان جارى 
می سازدء دلالق قطی بر وجود او تعالى دارد. 

امر دوم كه ايمان به الله در خود دارد :ايمان به يروردكارى اوست» يعنى تنها او 
يروردكار است و در اين يروردكارى اش شريك و ياورى ندارد. 


رب) پروردگار :(يعنى کسی که خلقت و ملک و امر از آن اوست» پس خالق و مالک 
جز الله نیست» و امری نيست مگر امر او .الله تعالی می فرمايد : 


و رَبَكُمُ الله آلذٍی خَلَق لسوت لص فى م سِنَّةِ ی م آستوی عل لش یی 
1 رای توا ]2۱ ۶ چ سم اڅ د هدس مره ء . پک ۱ و اسو ر 
2٨‏ ر یله حییقا ولش وَالْقَمَرَ وجوم مُسَخُوتٍ بآمروة ألا له الى وَلْمُو 


1 


بَارَكَ ال رب أَلْلَمِينَ ©4 [الأعراف: 4 
)بدانید كه خلقت و امر از آن اوست] (اعراف [54:و می كويد : 
یولج یل فى الشهار نوی التهاز فى يور مت ور كل ری لاب نی 


دَلِكُمْ اله رم 2 له له مك ودي ین تَدْعُونَ من دونهه ما يَمْلِكُونَ من قظییر49 [فاطر: 
13[ 


چ 


)این است الله پروردگار شماء فرمانروابى از آن اوست .و آنهابى را كه به جز او می 
خوانید» مالک يوست هستة خرمابى] هم [نيستند] (فاطر.[13 : 


دانسته نشده كه کسی منكر ريوبيت الله سبحانه و تعالى باشد» مگر از روى تكبر بې 
آنكه به گفتهٌ خود باور داشته باشدء مانند آنچه از فرعون سر زد» كه به قوم خود گفت: 

طقال کا رس لعج [النازعات: 24] 

) من پروردگار والاى شما هستم] [نازعات[24 :» و گفت: 

«وقال عون تیا للا ما عمش 1 ِّنْ له غَيْرى فَأَوْقِد لي هن عَلَ لظن 


سد 


َأَجْعَل لی صَرْحَا لل ماه و سی ون لا مِنَ ألْككذِبينَ ©4 [القصص: 38] 


{ اى جمع اشراف» من براى شما خدابى جز خود نمی دانم] (قصص 381 :» اما اين 
را از روی باور واقی نمی گفت» 


الله تعالی می فرماید : 


«وَجَحَدُوأ بها راستیقتتها آشمهم ظُلْمَا وغلرا انظر یف گان حَقِبَةُ الننیدینق4 
[النمل: 14] 
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)با آنکه دلهایشان بدان يقين داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند] نمل : 
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.]14 
و موسى جنانكه الله تعالی سخن او را نقل نموده خطاب به فرعون فرمود : 
«قَل مد عیمت ما آنزل عتژلاء الا رب آلسَمَوت ررض بضایر وا لَك بفرعون 
مَتبورا4 [الاسراعء: 1102 


)قطعا می دانی که اين] نشانه ها [را كه باعث بینش هاست جز پروردگار آسمانها 
و زمين نازل نکرده است» و به راستی که ای فرعون من تو را تباه شده می پندارم [ 
]اسراء[102 ٠:‏ 


برای همین مشرکان به ریوبیت و پروردگاری الله اقرار داشتند» با اينكه در الوهیت و 
عبادت او مرتکب شرک یی شدند .الله تعالى یی فرماید: 


طقل من رش وَمَن فِيهآ إن ۶ نم تَعْلَمُونَ© سَيَقُولُونَ یله فل فلا ك كرود فل من 
که ب ألسَمَئْوَاتِ الس وَرَبُ اَلَعَرْش الْعَظِيمِ © مه سَيَقُولُونَ يِه كُلْ ألا تقو نَ© فل مَنْ بِيَدف 


مځ دو اه 


ٿ کل سىء وَهْوَ ير ولا يجَارُ عَلَيْهِ إن کنثم تَعَلَمُرنَ سي وق لل دد لح 
8 [المؤمنون: 89-84] 


)بگو اگر می دانید] بگویید [زمین و هر که در آن است به جه کسی تعلق دارد؟ 
*خواهند كفت به الله» بكو آیا عبرت نمی گیربد؟ * بكو پروردگار آسمانهای هفتگانه 
و پروردگار عرش بزرگ کیست؟ * خواهند كفت اللّه» بكو آيا تقوا نمی ورزید؟ * بكو 
فرمانروابى هر چیزی به دست كيست و اگر می دانید] کیست آنکه [او يناه می دهد 
و در يناه کسی نمی رود * خواهند كفت الله» بكو بس چگونه دستخوش افسون 
شده اید] [مؤمنون.[84-89 : 


و الله تعا ی می فرماید : 


وين سم من حَلَق سوت رص لقن له ای لیم ی [الزخرف: 
0 


)اگر از مشركان ببرسى :آسمان ها و زمين را جه کسی آفريده است؟» قطعاً ی 
كويند] :الله [شکست نابذير دانا] [زخرف .91 :و الله سبحانه می فرمايد: 


وین سَأَلَهُم من حَلمهُْ ينالف کوج [الزخرف: 87] 


) و اگر از مشركان ببرسى جه کسی آنان ا است» مسلماً میگودند» :الله«؛ 
بس چگونه] از حق [برى گردند؟] (زخرف .[87 :امر الله سبحانه و تعالى امرى است 
شامل كه امر گونی) مربوط به هستی (و امر شرعی را در بر می گیرد» يعنى همانطور که 
او مدبر هستى است و هر جه می خواهد بر حسب حكمتش در آن انجام می دهد 
همانطور نيز با مشروع ساختن عبادات» و احکام معاملات» بنابر حکمتش با شرع خود 
بر جهان حاکم است .يس هر که همراه با الله قانونگذار دیگری در عبادات» يا حاکم 
دیگری در معاملات؛ قرار دهدء به او شريك آورده» و ایمان را محقق نساخته است. 


امر سوم كه ايمان به الله در خود دارد :ايمان به الوهيت اوستء يعن تنها او معبود 
به حق است که شريك ندارد» و» اله «به معناى» مألوه«است يعنى :آنكه از روى محبت 
و بزركداشت عبادت می شود. 

الله تعالی می فرماید : 
رسد له حة لها 

«وَهُکم إِلَهُ وجذ لا له إلا هو ألَحْمَْنْ أَلَحِيمْ 46 [البقرة: 163] 

)و معبود شما معبودی است يكانه كه معبودی] به حق [جز او نیست» اوست 
آن رحمت گستر مهربان] (بقره) [163 : 


7 هُو رالماتیکة وألا انیم قايا بالط لا له لا و الَعزیز 


۳ 


قيب تر لآ له 
كيه | [آل عمران: 18[ 
الله > که] در جهان هست [بربادارندة عدل است» گواهی داده است که معبودی 
)به حق [جز او نیست» و فرشتگان و علما] نيز بر یگانگی و عدالتِ الهى گواهی می 
دهند .[معبودی] به حق [جز او نیست] که [شکست ناپذیر حكيم است] (آل 
عمران[18 :» و هر كس معبودی همراه با الله بگیرد كه جز او عبادتش کند؛ الوهیت 
آن معبود باطل است .الله تعا ی می فرماید : 
للك بان آنه هو اق ون ما يَدْعُونَ مِن دُونِدِء همطل وان له الله هو ال اكير 
9 [الحج: 62] 
)این به سبب آن است كه الله حق است و آنجه را كه] مشركان [جز او می خوانند 
]همه [باطل است و الله بلندمرتبة بزرگ است] (حج .621 :اينكه آنان» معبود « 
نامیده می شوند به آنان حق عبادت نمی دهدء الله تعالى دريارة» لات و زی و منات « 
می فرماید : 
ن هی ال آسماة یموق شم نام ما آنزل له با ِن سُلْطنْ ان يبون الا 
لطن وَمَا تَهَوَى انش وَلَقَذ نک اتف مّن رهم دج [النجم: 23] 


)این ها جيزى نيست جز نامهابى كه شما و پدرانتان نهاده ايد و الله دريارة آن 
هيج دليلى نياورده است] [نجم .[23 :و از هود عليه السلام نقل نموده كه خطاب به 
قومشان فرمودند: 


)آیا با من دربارۀ نامهابى جدل می كنيد كه شما و بدرانتان نهاده ايد و الله دربارۀ 
آن هيج دليلى نياورده است] (اعراف .711 :و از يوسف عليه السلام نقل نموده كه به 
دو يار زندانى اش گفت: 


رورس را ما لَه الود أَلْقَهَارْ © ما تَعْبُدُونَ مِن دوه 
لآ آسماء سَمَيَكْمُوها شم وءاباژکم ما انر ل الله ا ین من إن اس رل الله مر لا 
تَعْبُدوا لآ ری یت ٧‏ : 1 رصن تَر لاس لا يَعلَمُونَ ي4 [یوسف: 40-39] 


) ای دو رفيق زندانیم آيا خدايان يراكنده بهترند يا الله یگانة مقتدر؟ * شما به 
جاى او جز نامهابى] جند [را نمى يرستيد كه شما و بدرانتان آنها را نامكذارى كرده 
ايدء و الله دليلى بر] حقانيت [آن نازل نكرده است] [یوسف .39-401 :از اين رو 
ييامبران - كه درود و سلام الله بر آنان باد - به اقوام خود می گفتند : 


«َقَد سل سلتا وکا لل قَوْمِه- فقال یوم آغبذوا له ما لکم من اله عرد إن حا 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْوِ عظیر ©4 [الاعراف: 59] 


م 


اف 


)الله را عبادت كنيد که شما جز او خدابى نداربد] (اعراف 591 :اما مشرکان از اين 
سر باز زدند» و جز الله خدايانى برگرفتند» که آنان را همراه با الله سبحانه و تعالی می 
يرستيدندء و از آنان يارى و کمک می خواستند. 

الله تعالى برگرفتن اين خدايان توسط مشرکان راء با دو برهان عقلى رد 
كرده است" 

نخست :اينكه در اين خدايانى كه آنان برگرفته بودند هيج يك از ویژگ هاى خدابى 
وجود نداشت .آنان مخلوقند و خلق نمی کنند» و براى پرستندگان خود سود ندارند» و 
زیانی را از آنان دور نمی کنند» و برایشان مالک زندگ و مرك نیستند» و چیزی از آسمانها 
را مالک نیستند» و در اين ملک شريك نیستند. 


الله تعالى می فرمايد: 


| ورام 0 " : 00 6 وم 33 مون ولا بکلكُون لأست مو ۳ 
نلعا ولا تتلكوق موتا ولا خيزة ولا نشوزا۵» 0 ۹ 

) و] مشركان [به جاى او =] الله [معبودانى بركزيده اند كه جيزى نمی آفرينند» و 
خود آفريده می شوند و مالک هيج زيان و سودى برای خود نیستند» و] نيز مالک 
مرگ و زندی و] قادر به [برانكيختن] مردگان [نيستند] (فرقان.[3 : 

وى فرماید : 


طقُلٍ اَدْعُواألَذِينَ رَعَمثم من دُون له لا يَمْلِكُونَ مِئْمَا مفقال د رو لسوت وا فى 
ما لم فیهما ِن شر وما لد مِنهُم تن هير © ولا تنم لَه عند إلا لمن أَذنَ له 
56 "۳ 2 َال 0 ور ء 
حَبَ ا فرع عن قُلُوبهمَ الا مدا قال ریم الوا اى وو العام لْكَبِيرُ @4 [سبا: 22- 
3 

)بگو كسان را كه جز اللّه] معبود و فریادرس خود [پنداشته ايد بخوانید» هموزن 
ذره ای نه در آسمانها و نه در زمين مالک نيستند و در آن دو شرکق ندارند و برای 
وى از ميان آنان هيج پشتیبانی نيست و شفاعتگری در پیشگاه او سود نمی بخشد» 
مگر برای آن كس كه به وى اجازه دهد] (سبأ [22-23 :و می فرمايد: 


یرون ما لا یلق میا وَهْمْ بخلفون © ولا يَسْكَطِيعُونَ لَه تضرا ولا أَنفْسَهُمْ 
بب © [الأعراف: 192-191 
) آيا موجوداق را] با او [شريك می گردانند كه جيزى را نمی آفرينند و خودشان 


مخلوقند؟ * و نمی توانند آنان را يارى دهندء و نه خودشتن را يارى دهند] (اعراف : 
.]191-192 


اگر اين حال آن خدايان باشدء برگرفتن جنين خدايانى از سفيهانه ترين كارها و باطل 


و دوم :آن مشرکان به اين معترف بودند که تنها الله پروردگار خالقی است که 
فرمانروایی همه جيز به دست اوستء و اوست که يناه می دهد و يناه داده نمی شود و 


اين مستلزم آن است که همانطور كه در ريوبيت به یگانگی او معترفند» در الوهيت و 
بندگ نيز او را يكانه بدارند .جنانكه الله تعالى می فرمايد : 


تأيه لقاش آخبدر 7 ریم الى تم وا د کم للم د که 
یی عل سم ألا ض فرشا سل دلو ار ue‏ 
قا لَڪ لا ۷ يله اند وم تَعْلَمُونَه4 [البقرة: 22-21] 

)ای مردم» پروردگارتان را عبادت كنيد که شما را و کسانی که پیش از شما را 
آفرید» باشد که پرهبرگاری ييشه سازید * همانطورکه زمين برای شما فرشی] گسترده [ 
قرار داد و از آسمان آبى فرو آورد» و بدان از ميوه ها رزق برای شما بیرون آورد» پس 
برای الله همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می دانید] [بقره.[21-22 : 


وى فرماید: 

«ولّین سم من حَلَمَهُم لیفولق له يُؤْدَكُونَ42 [لزخرف: 87] 

در سا ووي د 
چگونه] از حقيقت [بازكردانيده می شوند] (زخرف.871 : 

وى فرماید : 

فْل من ررقم من اَلسَمَاءِ والارض أهَ ن ینف نع لاصو وتن يرج الى م 
الېب و لت رن لي و من یدنه ال مر رن الله كفل ا تقو تم 
له ریم اف كَمَادا بَعْدَ الق الا ام تُصْرَفُونَ 4 [يونس: 32-31] 


)بكو جه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ و يا کسی که حاکم بر 
كوش ها و دیدگان است .و کیست که زنده را از مرده» و مرده را از زنده خارج می 
سازد .و كيست که کارها را تدبير می کند؟ خواهند كفت :الله .يس بكو آيا پروا نمی 
کنید؟ * اين است الله پروردگار حقیقی شان و بعد از حق چیست جز گمراهی؟ بس 
چگونه] از حق [بازگردانیده می شوید] [یونس.[31-32 : 


چهارمین موردی که ایمان به الله در خود دارد :ایمان به نامها و صفات اوست: 


يعنى :اثبات نامها و صفاق كه الله در كتابش يا سنت پیامبرش . صلی الله عليه وسلم 
. برای خود اثبات نموده به شكل شايسته بدون تحريفء و تعطيل» و تکییف») ذكر 
چگونگ (و تمثيل) همانند سازى .(الله تعالى می فرمايد : 


زرد تاه آ شقن امقر بها ودرا لین الودرة a‏ کد د مرون دا را 


َعمَلُونَي» [الأعراف: 1180 


أو نامهاى نيكو به الله اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانيد و كسانى را كه در 
مورد نامهاى او به کژی می كرايند رها كنيدء به زودى به] سزاى [آنجه انجام می دادند 
كيفر خواهند يافت] .[اعراف[180 : 


وى فرماید: 
ډوو الى یبدا الق کم ُمبده, وهو َو عَلَيهُ وله المَقل الع فى لسوت وَلرْضَ 
وَهُوَ ألْعَزِيرُ اكه [الروم: 27] 


) و نمونة والا] ی هر صفت نیکویی [از آن اوست و اوست شکست نابذير 
سنجيده كار] (روم271 : 


وى فرمايد: 
00 3 ألازض جَعَلَ لحم ین ژوجا وین الا نع أَرْوجًا یدروم 


. ص 
فِيهِ لش کمثله» شىء و وو 53 11[ 

1 جيزى همانند او نیست و اوست آن شنوای بینا] (شوری.[11 : 

در اين باره دو طايفه به گمراهی رفته اند: 
یی از آنها» معطله «هستند :کسانی که نام ها و صفات یا برخی از آنها را انکار 
کردند» و مدعى شدند اثبات اين صفات مستلزم تشبيه است» يعنى تشبيه الله تعا ی به 
خلق او اما اين گمانی است باطل از جند وجه: 

نخست :اين مستلزم لوازم باطلى مانند تناقض در كلام الله سبحانه است .زيرا الله 

تعالى اين نامها و صفات را برای خود ثابت دانسته» و از سوى دیگر نفى كرده كه جيزى 


همانند او باشد .حال آنكه اگر لازمة اين نامها تشبيه بود؛ در كلام او تناقض پیش می 
آمد و بخشی از سخن او بخشی ديكر را تكذيب می کرد 

دوم :اتفاق دو جيز در نام يا در صفت لازمه اش اين نيست كه آن دو همانند باشند . 
تو می بينى که دو انسان در انسان بودن و در شنوا و بینا و متلكم بودن اتفاق دارندء اما 
لازمه اش اين نیست که هر دو در معانى انسانیت و شنوایی و بینایی و سخن همانند 
باشند] .يعنى برخی صفات انسانی شان قوی تر است و سمح و بصر و کلام بهتری دارند.[ 

همینطور می بينى كه حيوانات نيز دست و پا و چشم دارند» اما اين لازمه اش اين 
نيست که دستان و پاها و جشمان آنان همانند باشد. 

وقتى در بين مخلوقات دريارة جيزى که نام و صفات همانند دارد همانندی نیست» 
تباين و تفاوت بين خالق و مخلوق واضح تر و بيشتر است. 

طايفة دوم :مُسَبّهه) اهل تشبيه (آنانى كه نامها و صفات را اثبات می كنند اما الله 
تعا ی را به خلقش شبيه می دانند» و مدعى اند اين مقتضاى دلالت نصوص است؛ زیر 
الله تعالى بندگانش را بر اساس آنچه می دانند مورد خطاب قرار داده است» اما اين از 

چند جهت زعمى باطل است. از جمله: 

نخست :مشابهت الله تعالی با بندگانش امری است که عقل و شرع دال بر بطلان 
آن است» و ممکن نیست که معنا و مقتضای نصوص کتاب و سنت امری باطل باشد. 

دوم :الله تعالی بندگانش را از نظر اصل معنا بر اساس آنچه می دانند مورد خطاب 
قرار داده» اما حقیقت و کنه و ماهیق که آن معنا بر آن دلالت دارد از جمله اموری 
است که الله تعالى علم آن را نزد خود نگه داشته است. 


يعن اگر الله برای خودش سميع بودن) شنوا بودن (را اثبات نمود» اين» سمح «از 
نظر اصل معنايش) يعنى ادراك صداها (معناى معلوى دارد» اما حقيقت آن دربار سمع 
الله تعالى غير معلوم است؛ زيرا حقيقت شنوابى حتى بين خود مخلوقات متفاوت است؛ 
در نتيجه تفاوت آن ميان خالق و مخلوق بيشتر و بزركتر است. 


و چون الله تعالى دربارةٌ ذات خود خبر داده كه بر عرش مستوى است» اين استوا از 
نظر اصل معنا معلوم استء اما حقیقت اين استوا] و قرار گرفتن الله بر عرش [برای ما 
غير معلوم است. زبرا حقیقت استوا دریاره خود مخلوقان نيز متفاوت است. برای مثال 


استوا) قرار كرفتن (بر يك صندلی ثابت مانند قرار گرفتن بر بالان شتر نا آرام نیست» 
پس چون استوا در حق مخلوق متفاوت است. اين تفاوت ميان خالق و مخلوق واضح 
تر و بيشتر است. 

و ايمان به الله تعالى جنانكه توصيف نموديم براى مؤمنان ثمرات بس 

گرانبهای دارد» از جمله: 

نخست :محقق شدن توحید الهی» آنطور که اميد و ترسش صرفا از الله خواهد 
بود» و جز او چیزی را عبادت نخواهد کرد. 

دوم :كمال محبت برای الله تعالی و بزرگداشت او بر اساس نامهای نیک و صفات 
والایش. 

سوم :محقق شدن عبادتش با انجام اوامر الهی» و دوری از نواهی او. 


ایمان به ملائکه 


ملاتکه :جهانی غیی هستند .آنها آفريدة الله و عبادتگزار اویند» و هیچ یک از ویژگ 
های پروردگاری و الوهیت را دارا نیستند .الله آنان را از نور آفریده» و فرمانبرداری کامل 
از اوامر خود» و توان اجرایش را به آنان داده است .الله تعالى می فرماید: 

سكو م2 ۰د 211 سم کج سه ل سو رت و >» ١>‏ سا ۲ 

لوَلَهُه من فی آَلسَّموتٍ والازض وَمَنْ عندهه لا يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَّادَتِهء ولا 
يَسْقَحَْيِرُونَقِ يُسَبَحُونَ یل وَلقَهَارَ لا یرون [الأنبياء: 20-19] 

) و كسانى كه نزد اویند از پرستش وى تكبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند * 
شبانه روز بې آنكه سسق ورزند تسبيح او گودند] [انبیاء.[19-20 : 

ملائكه بسیارند» و تعداد آنان را جز الله نمی داند .و در صحیحین از حدیث آنّس . 
رضى الله عنه . در داستان معراج آمده كه بيت المعمور در آسمان براى ييامبر . صلى الله 
عليه وسلم . نمايان شدء که هر روز هفتاد هزار ملاتكه در آن نماز می گزارند» و چون 
بيرون روند ديكر به آنجا باز نمى كردند. 


وايمان به ملائكه جهار مسئله را در خود دارد: 
نخست :ايمان به وجود آنان. 


دوم :ايمان به آن ملاتکه ای كه نام آنها را می دانيم مانند» جبرئيل «و آنانى كه 
نامشان را نمی دانيم به شكل اجمالى به آنها ايمان می آوریم. 

سوم :ايمان به آن صفات آن دسته از ملاتکه كه صفاتشان را می دانيم» مانند جبرئیل 
که پیامبر . صلی الله عليه وسلم .ما را آگاه ساخته که او را بر همان صفتی که بر آن 
آفریده شد دیدء که ششصد بال داشت و افق را پر کرده بود. 


و ممکن است که ملاتکه به امر الله تعالی به شکل مرد در آید» چنانکه برای 
»جبرئیل «پیش آمد وقتی که الله تعالی او را به سوی مریم فرستاد پس برای او به شکل 
یک انسان کامل معتدل درآمد» همینطور هنگای که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . نزد 
اصحاب خود نشسته بود به شکل یک مرد با لباس بسیار سفید و موی بسیار سياه آمد» 
كه اثری از سفر بر او نبود» و کسی از اصحاب ایشان را نمی شناخت» پس نزد پیامبر . 
صلی الله عليه وسلم . نشست و زانویش را به زانوی او چسباند» و دستانش را بر رانهایش 
نهاد. و از پیامبر . صلی الله عليه وسلم . دریارۀ اسلام و ایمان و احسان و قيامت و نشانه 
های آن پرسید. بس پیامبر . صلی الله عليه وسلم . پاسخ ایشان را كفت و آنگاه ایشان 
رفتند» و پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمودند» :اين جبرئیل بود؛ آمده بود تا دینتان را 
به شما ياد دهد.« 

همينطور ملاتكه ای که الله تعالى آنان را به سوى ابراهيم و لوط فرستاد» در ظاهر 
انسان بودند. 

جهارمين جيزى كه ايمان به ملاتکه در خود دارد» ايمان به آن كارهابى است كه الله 
ما را از آن آگاه ساخته و به امر الله تعالى انجام می دهند» مانند تسبيح الهى و عبادت 
شبانه روزى او بدون خستگ. 


و ممكن است برخى از آنان اعمال ويزه ای داشته باشند. 


مانند جبرئيل كه امانتدار وحى الهى استء و اللّه او را به سوى ييامبران و رسولان می 


و مانند ميكائيل كه مامور" قطر "استء يعنى مامور باران و رويش. 

و مانند اسرافيل كه مامور به دميدن در صور به هنكام قيام قيامت و رستاخيز 
مردمان است. 

و همجنين ملك الموت كه موكل به قبض ارواح بندگان به هنكام مرگ است. 

همينطور مالك كه مسئول دوزخ و نكهبان آتش است. 

و همانند ملاتکه ای كه موكل جنين ها در رحم مادران هستندء آنگاه که انسان چهار 


ماه را در شكم مادرش كامل می كندء سپس الله ملاتكه ای را به سوى او می فرستد و او 
را به نوشتن روزی» و اجل» و عمل» و شقى يا خوشبخت بودن او می كند. 


و مانند ملاتكه اى كه موظف به حفظ و ثبت اعمال بنى آدم هستند .هر انسانى دو 
ملائکه دارد كه یکی سمت راست و ديكرى سمت چپ نشسته است. 

و مانند ملاتكه ای كه موكل به پرسش از ميت يس از گذاشتن او در قبر هستند؛ تا 
از او دريارة پروردگارش» و دینش, و ييامبرش بېرسند. 

ایمان به ملاتكه ثمرات بسیار گرانقدری دارد از جمله: 

نخست :علم به عظمت و قدرت و سلطة الله تعالی» زيرا عظمت مخلوق دال بر 

دوم :شکرگزاری الله تعالی برای عنایت او به انسانها؛ آنطور که از اين ملاتكه کسانی 
را مامور حفظ آنان» و نوشتن اعمالشان» و دیگر مصالح آنان برگمارده است. 

سوم :دوست داشتن ملاتکه برای آنکه عبادت الله تعالی را انجام می دهند. 

گروهی از گمراهان اين را كه ملائکه دارای جسم باشند انکار کرده اند و گفته اند : 
آنان همان نیروهای خبر در مخلوقات هستند» اما اين دروغ انگاشتن کتاب الله و سنت 
رسول الله . صلی الله عليه وسلم .و اجماع مسلمانان است. 


الله تعالی می فرماید : 


رو رألض جاعل الْمكتيكة رسلا اولح أَجْيِحَةٍ مق وثکت وربم 


ري فى ای ما يَقَآءِمَ الله عل کل َء قدیوي» [فاطر: 1] 


28 


إستايش الله را كه بديد آورندۀ آسمان و زمين است] و (ملائکه را كه داراى بال 
هاى دوگانه و سه كانه و چهارگانه اند پیام آورنده قرار داده است] (فاطر.[1 : 


وى فرماید : 


ور کر ٳذ يوق َِّينَ كَفَرُوا للب يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ رهم روف عداب 
فریوج» [الأنفال: 50] 


)و اگر ببینی آنگاه كه ملاتکه جان کافران را می ستانند و بر چهره و يشت آنان می 
زنند و] گویند [عذاب سوزان را بچشید] [انفال.[50 : 


وى فرماید : 

من أَظْلَمُ مِمّنِ آفتزی عل اله گزبا أو قال آوی ال وَلَمْ يُوحَ یه ىء وَمَن قال 
07 و ګرب رد ده م8 ۳ 5 - ۳ هس و و 
دو د َو رى إذ رشن ن توب نونکا طوا یدیم 


خرجوا که الوم رون عَدَابٌ أَلَهُون ا فولوت عل الله غير اي رکش عن 
ام 4 [الأنعام: 93] 


أو كاش ستمكاران را در گردابهای مرگ می ديدى كه ملائكه] به سوى آنان [ 
دستهايشان را كشوده اند] و نهيب می زنند كه [جانهايتان را بيرون دهيد] (انعام.[93: 


وى فرمايد: 

طول تع لمع عِندَهة الا یمن اَن لهد حن دا فرع عن فلوبهم ما مادا 5 
ف وم كارو مره ارت ۳ 
اوا ا ور الم كير ©4 [سبا: 23] 


) تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود می گویند پروردگارتان جه فرمود؟ می 
گویند :حق است و اوست بلند مرتبه و بزرگ] [سبا.[23 : 


۰ 
5 
2 


و دريارة اهل بهشت می فرمايد: 


ڪي 
۳29 
للا 


جَِت غذن یدخلوتها تن لح من بیغ وڙوڇو وريم وألملتيكة د ې 
عَلَيْهِم من کل باپ سکم عَلَيَكُم بِمَاصَبَرْكُمَ قیعم عُقّ الدار 46 [الرعد: 23- 0 

) و ملائكه از هر درى بر آنان وارد می شوند] * و می كويند [سلام بر شما برای 
آنچه شكيبابى ورزيديد» راستى جه نيكوست فرجام آن سرا] (رعد.23-241 : 

و در صحيح بخارى از ابوهریره . رضى الله عنه . روايت است كه ييامبر . صلی الله 
عليه وسلم . فرمودند» :هركاه الله بنده ای را دوست بدارد جبرئیل را ندا می دهد که الله 
فلانى را دوست می داردء پس او را دوست بدار يس جبرئیل او را دوست می دارد» سپس 
جبرئيل در ميان اهل آسمان ندا می زند که :بدانيد که الله فلا را دوست می دارد پس 
او را دوست بداربد» پس اهل آسمان او را دوست ې دارند» سپس برای او در زمين بذيرش 
نهاده می شود.« 

و در همين صحيح از ابوهريره . رضى الله عنه . روايت است كه كفت :رسول الله . 
صلی الله عليه وسلم . فرمودند» :چون روز جمعه می شود نزد هر درى از درهاى مسجد 
ملاتکه ای هستند كه] نام هاى افراد وارد شونده را به ترتیب ی نودسند» يس جون امام 
]برای خطبه [نشستء دفترهايشان را می بندند و برای شنيدن ذکر می آيند.« 

اين نصوص به صراحت سخن از داراى جسم بودن ملاتکه به ميان آورده نه اينكه 
آنان صرفا نيروهابى معنوى باشندء آنطور كه اهل گمراهی كمان می کنند و اجماع 


بد 
ايمان به كتاب ها 
كئب :جمع» كتاب «است» به معناى» مكتوب) «نوشته شده.( 


منظور از کتابها اينجاء كتابهابى است که الله تعالى از روى رحمت در حق خلقش» 
و برای هدايت آنان؛ بر ييامبرانش نازل كرده تا به سعادت دنيا و آخرت دست يابند. 


و ايمان به كتابها جهار مسئله را در خود دارد: 


نخست :ايمان به اينكه نزول آن به حق از سوى الله بوده است. 


دوم :ايمان به آن كتابهابى كه الله از آنها نام برده با همان نام :مانند قرآن كه بر 
محمد . صلی الله عليه وسلم . نازل شده و تورات كه بر موسى . صلی الله عليه وسلم . 
نازل شده» و انجيل كه بر عيسى . صلی الله عليه وسلم . نازل شده» و زيور كه به داوود . 
صلی الله عليه وسلم . داده شده» اما به آن كتابهابى كه از آنها نام برده نشده به شكل 
اجمالى ايمان می آوريم. 

سوم :راست شمردن هر خبرى که به شكل صحيح به ما رسیده» مانند همه اخبار 
قرآن» وآن اخبار كتابهاى پیشین كه دچار تغبير و تحريف نشده است. 

جهارم :عمل به آن احكام اين كتابها كه منسوخ نشده است» و خشنودی و تسليم 


به آن» جه حكمت از آن فهميديم يا خير و همه كتابهاى بيشين با قرآن عظيم منسوخ 
شده اند الله تعالى می فرمايد : 


پک | کچ پس اخ a‏ ارف ع سا اس د رک عرض چو تار نت رورو عي عا بهد 
طوَانرلتا ی الْككب بلق مُصَدِقا ماب يَدَيْهِ ین الکتب وَمْهَيْمئَا عَلَيْهِ نکم 
و يې قط ج 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

رورو کار تو رل و ورس ر ور دسب | را رت ده عم أ شرع م 2 م وے -- 1 
مسوم ر مسب و ټیس دسا : 
> رس صني > و کرس زک س ورو ۳۷ 8 و ارم ار و وص كر جع تب صمي : 
ولو شَاء الله معَلکه امه وَاحِدَةَ وَألكن لِيَبلوک فى مَا ءاتکم فَاستبقوا یرت ال الله 
ولو مَاء الله لجِعَلَكُمْ امه وَِحِدَة وڪن لِيَبْلوَكُمْ في ما ءَاڌلڪُم فاستبقوا اليرت إلى رل 1 
: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


سريف عي سيلدت ينا 2 ۴ 1 نَ©» [المائدة: 48] 


أو ما اين كتاب) قرآن (را به حق به سوى تو نازل كرديم در حالى كه تصديق 
کنندۀ كتابهاى ييشين و حاكم بر آنهاست] (مائده.481 : 


بر اين اساس» عمل به هيج يك از احكام كتابهاى ييشين جايز نیست مگر آن 
احکامی كه قرآن تاييد كرده و به صحت رسيده است. 


و ایمان به كتابهاى آسمان ثمرات بسيار گرانقدری دارد از جمله: 


نخست :علم به عنايت اللّه تعالى به بندگانش؛ آنطور كه برای هر قو كتابى نازل 
كرده تا با آن هدايت شوند. 


دوم :علم به حكمت الله تعالی در شرعش؛ آنطور كه برای هر قومی آنجه را مناسبت 
اوضاع آنان بوده مشروع ساخته استء همانطور كه الله تعا لی می فرمايد: 


ِوَأَنركَآإِلَيِكَ الب باق مُصَدِقَا ماب يَدَيِّْ من الکتب وَمْهَيمئًا عَلَيه کم 
هم مازلا ول تیم تم أَهْوَآءَهُمَ عَم عا جا می اغ لل ملا بسك زا یج 
ولو مَاء للع انا وجدة رلسون لرک فى ا ap‏ أ یرت ال الله 
ص و غ جمِيعًا | ی 2 کنیع فيه له ۵ [المائدة: 48[ 

: روشنی قرار داده ايم] (مائده.481‎ e 


سوم :شكر نعمت الله برای آن. 


ايمان به رسولان) ييامبران( 
سل جمع» رسول «است به معناى» فرستاده شده«» يعنى کسی که برای ابلاغ 
جيزى فرستاده شده باشد. 
منظور از رسول در اينجا آن انسانى است كه با يى شرع فرستاده شده و امر به 
تبليغ آن شرع شده است. 
اولين رسولان» نوح . عليه السلام . است و آخرينشان محمد . صلی الله عليه وسلم . 
الله تعالی می فرمايد : 


(ه إل او اکت کم ا إن ل فوج وألتييتن من بغي رت اناي امل 


وَإسْحَلقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَا وعیمی وَأيُوبَ وش وَعَدرُونَ وین اتتا دود رَبُور4©21 
(النساء: ٣‏ 


)ما به سوى تو وی كرديم همانطور كه به نوح و ييامبران پس از او وی نموديم [ 
آنساء.[163 : 


و در صحیح بخاری از انس بن مالک . رضی الله عنه . در حدیث شفاعت آمده است 
که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمودند» :مردم به نزد آدم می آیند تا برایشان شفاعت 
کند؛ پس از آنان عذر می خواهد و می كويد :به نزد نوح بروید زیا او نخستین رس وی 


است که الله مبعوث ساخت «و سپس حديث را تا يايان ذكر نمود .و الله تعالى دريارة 
مما يديه 

د هم و و ين نالک 
شیء عَلِيمًا ©4 [الأحزاب: 10 


)محمد بدر هیچ یک از مردان شما نبوده است») نه پدر زيد و نه هيج كس 
دیگری (بلكه فرستادۀ الله به سوى مردم» و خاتم پیامبران است] (احزاب .[و هیچی 
امتى نبوده مگر آنکه خداوند برای آنان رس وی با شریعت مستقلء يا پیامبری با شریعت 
رسول قبلی فرستاده است؛ تا آن را تجدید نماید .الله تعالی می فرماید : 


REE‏ وی ماج و 
لغوت فمتهم من هَدَى | 


ومد بَعَقتا فى کل أُمَةِ رَسُولا آز 


وینهم من eT‏ ر بښ كأنظؤ وأ کیک کا عقب الك بين ©4 


[النحل: 36] 


أو در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده ای برانكيختيم] تا بكويد [الله را عبادت 
كنيد و از طاغوت بیرهیزید] (نحل.361 : 


وى فرماید : 
«إنا رلك باق بییرا وتذیرا وان من 


)و امتى نبوده مگر آنکه در میانشان هشدار دهنده ای بوده است] (فاطر.[24 : 


۳۹ 


ين أََةٍ إلا علا فیها تذیعچ» [فاطر: 24] 


وى فرماید: 

أل ا تا رن فیها هُدَى وود کم يها لبون آلذین أَسْلَمُوأ لین هَادُوأ 
ل ل اه حضوا من کتب آله له واوا عَلَيْهِ شُهداء قلا ترا آلگاس 
خسۇن ولا تفتزوا ايق ی نتا ليلا وتن لم بطم يمآ مآ آنزل أله أتیك هم 


کون [الماندة: 44] 


) ما تورات را نازل كرديم که در آن هدايت و نور بود» ييامبرانى كه تسليم] امر 
الهى [بودند به موجب آن برای يهود داورى می كردند] (مائده.[44 : 

و رسولان» انسانهابى مخلوق هستند كه هيج یک از ویژگ هاى يروردكارى وخدابى 
را دارا نيستند .الله تعا ی دربارۀ ييامبرش محمد كه سرور رسولان و والا مقامترين آنان 
نزد الله است می فرمايد: 


فل لا مك یکشیی تفقا ولا را إلا ما شاء أللَُوَلَوْ كُنث ألم ألَْيْبَ ككرت ین 


تقر وما مس سوه ان نالا کذیر وَبَهِير موم و40 [الاعراف: 188] 

ایگو دمن مالي سود و زیان خویشتن نیستم» مگر آنچه را که الله بخواهد؛ و اگر 
غيب می دانستم» خير] و سود [بسیاری] برای خود [فراهم می ساختم و هیچ بدی 
]و زیا به من نمی رسید .من] کسی [نیستم» مكر بیم دهنده و بشارت بخشی 
]دلسوز [برای گروهی که ايمان دارند] (اعراف.[188 : 

وى فرماید: 


ملك لحم صَرّا ولا رسا فل نی آن یجبرنی ین آله أحَد ون أجد ین 
دونه مَل 4 [الجن: 22-21] 


) بكو من برای شما اختیار زيان و هدایتی را ندارم * بكو هرگز کسی مرا در برابر 
الله يناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غير از او نمی یابم] (جن.[21-22 : 

همۀ ویژگی های بشری مانند بیماری و مرگ و نیاز به آب و غذاء و دیگر نیازها؛ 
دريارة آنها هم صادق است .الله تعالی به نقل از ابراهیم عليه الصلاة والسلام می فرماید 
که در توصیف پروردگارش چنین كفت : 


اوی هو يُظعِمُن وَيَسْقِينِ© وَإِذَا مرضث فَهُوَ يَقْفِينض ولّدِی ی یمین ثم ین 4 
[الشعراء: 81-79] 


)و آن كس كه او به من خوراک می دهد و سيرابم می گرداند * و چون بيمار شوم 
او مرا شفا می دهد * و آن كس كه مرا می ميراند و سپس زنده ام می گرداند] (شعراء : 
79-11۰ 


و ييامبر . صلی الله عليه وسلم . می فرمايد» :همانا من انسانی مانند شمايم» چنانکه 
شما فراموش می كنيد من نيز همانند شما دجار فراموشى می شوم» پس چون فراموش 
كردم مرا يادآور كنيد.« 

الله تعالی آنان را هنكام ذكر والاترين مقام ها و در سياق ستایش» وصف بندگ داده 
است؛ جنانكه دربارۀ نوح . صلی الله عليه وسلم می فرمايد : 

ريه مَنْ متا مَعَ توج له گان عَبدَا هَكُورًا 4 [الإسراء: 3] 

)او بنده ای شكركزار بود] (اسراء[3 :» و دريارة محمد . صلی الله عليه وسلم .ی 
فرمايد: 

تارك ألَذِى رارقا عَلَ عَبْدِوء لیکون لِلْعَلَمِينَ تذیزا 4 [الفرقان: 1] 

4 خجسته است آنكه فرقان را بر بنده اش نازل نمودء تا برای جهانيان هشداركرى 
باشد] (فرقان.[1 : 


و دربارة ابراهيم و اسحاق و يعقوب . صلی الله عليهم وسلم . می فرمايد: 


- 5 5 
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وذ کر عِبددَناآ (برهیم وَإِسْحَلقٌ وَيَعُْوبَ أُؤي الْأَيْدِى وَالأَبَصَرِ3 لا أْخْلَصَتَهُم بَالِصَةِ 
ذِكْرَى ألدّارٍ © وات عِندنا لین اَلْمْصْطِمَيَْ ارچ [ص: 47-45] 

) و بندكان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديده ور بودند به ياد 
آور * ما آنان را با موهبت ويزه اى كه يادآورى آن سراى بود خالص كردانيديم * و 
آنان در پیشگاه ما از برگزیدگان نيكانند] (ص.[45-47 : 

و دريارة عیسی بن مریم می فرماید : 

رن ولا عب آنعنت عَلَيْهِ مله مكلا لي سول 4۵ [لزخرف: 59] 


)او نیست مگر بنده ای که بر او منت نهادیم و او را سرمشق] و نشانه ای [برای 
بنى اسرائیل گردانیدیم] [زخرف.[59 : 


an 
2 


و ايمان به ييامبران جهار مسئله را در خود دارد: 


نخست :ايمان به اينكه رسالت آنان حق و از سوى الله تعالى است» پس هر كه به 
رسالت يى از آنان كفر بورزد به همه شان كافر شده است» همانطور كه الله تعالی می 
فرمايد : 


طكَدَّبث قَوْمُ وح أَلْمُرَِْينَ4 [الشعراء: 105] 


)قوم نوح به پیامبران كفر ورزیدند] (شعراء .1051 :اينجا آنان را تكذيب كنندة 
همه رسولان ناميد در حالى كه هنكام تكذيب نوح» رسولى ديكر ج جزاو نبود» بر اين 
اساس» ذ نصرانيانى كه محمد .صلی الله عليه وسلم .را تكذيب E‏ اش نکردند؛ 
مسيح بن مریم را نيز تكذيب كرده اند» و پیرو او نيستندء به ویژه كه او آنان را به آمدن 
محمد . صلی الله عليه وسلم . بشارت داد» و اين بشارت معنابى جز اين كه او رس وی به 
سوى آنان است ندارد» تا آنان را از گمراهی نجات دهد و به صراط مستقيم هدايت 
كند .دوم :ايمان به آن دسته از ييامبران كه از آنان نام برده شده» به نام» مانند محمد و 
ابراهيم و موسى و عيسى و نوح . عليهم الصلاة والسلام .و اين ينج تن ييامبران اولوالعزم 
نام دارند» و الله تعالى آنان را در ينج جا در قرآن نام برده است: 


لوَذْ أَحَدْنَا ین ن تن ميك مهم وَمِنكَ وین توج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ 0 
رع ِنْهُم مِيكَقًا غلیظا ©4 [الأحزاب: 7] 


) و] ای پیامبر» ياد كن آن [هنگامی كه از ييامبران پیمان] عبادت الله به یگانی و 
نبوت [كرفتيم و] به ویژه [از تو و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى . بسر مريم؛ و از 
همه آنان بيمان محكمى] دربارۀ تبليغ دين [ گرفتیم] (احزاب [7 :و آنجا كه می فرمايد: 


(* قرع لحم ین آلّین ما وی په وتا لد أَوْحَيّتَآ ی وم یاب رهيم 


بكوك کیت 1 فوا لین ولا قفرا فیه كَبرَ عَلَ ألْشَفْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم ال ۾ له يجت 
ِلَيْهِ من يَقَآءُ وَيَهْدِىَ إِلَيْهِ من يُنِيبُ©4 [الشوری: 13] 


2 


)از دين همان را برای شما مقرر کرد که به نوح امر كرده بود؛ و نيز آنجه به تو 
وی كرديم و آنچه به ابراهيم و موسى و عيسى امر کردیم؛ اينكه :دين را بريا نگاه 
داريد و در مورد آن فرقه فرقه نشويد] و اختلاف نورزيد] .[پذیرش [دعوت تو بر 
مشركان كران آمده است .الله است كه هر كس را بخواهد] توفیق عبادت می دهد 


و به سوى خويش برى كزيند؛ و هر كس را] كه توبه كند و به دركاهش [بازآید» به 
سوى خودش هدايت خواهد كرد] (شوری .[13 :اما آنهابى كه نامشان را نمی دانيم به 
شكل اجمالى به آنان ايمان می آوريم .الله تعالى می فرمايد: 

ومد أَرْسَلْنَا لا ّن قبیت مِنْهُم من قَصَصْئا عَلَيْكَ وَمِئْهُم من لم تَقْصْض عبت وَمَا 
ك و ن ال ا جا أده ين باق وكير رَ الق 
َلْمْبَطِلُونَ@4 [غافر: 78] 

) و بيش از تو پیامبرانی را فرستاديم که داستان برخی از آنان را برای تو بازگو كرده 
ايم و برخی دیگر داستانشان را برايت بازگو نكرده ايم] (غافر.[78 : 

سوم :راست شمرد هر خبرى که آنان داده اند و از طريق صحيح به ما رسيده است. 


جهارم :عمل به شريعت آن رسولى كه براى ما فرستاده شده كه همانا آخرين رسولان» 
محمد . صلی الله عليه وسلم . است كه به سوى همه مردم فرستاده شده است .الله 
تعالى می فرمايد : 

لا وَرَبِكَ لا يُؤْمِئُونَ حى موك فِيمَا هَجَرَ بت کم لا يجَدُوأ ق آنشیهم حَرَجَا یا 


سے 6س 


َصَيْت ول نلیتا ©4 [النساء: 65] 


)نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند» مكر اينكه در اختلافات 
خودش تو را داور قرار دهند» و سپس از داورى توء در دل خود احساس ناراحتی 
تكنند و کاملاً تسليم باشند] (نساء.[65 : 


ايمان به ييامبران ثمرات بسيار با ارزش داردء از جمله: 


نخست :علم به رحمت الله تعالى و عنايت او به بندگانش؛ که بيامبرانى را برای 
هدايت آنان به راه مستقيمش فرستاده؛ و برايشان بيان نموده كه جكونه او را عبادت 
کنند» زيرا عقل بشرى به شكل مستقل نمی تواند به اين شناخت برسد. 


دوم :شكر يروردكار متعال براى اين نعمت بزرگ. 


سوم :محبت پیامبر . عليهم الصلاة والسلام . و بزرگداشت آنان و ستايش آنها چنان 
كه شايستة آن هستند؛ زيرا آنان فرستادگان الله تعالى هستند كه عبادت او را به جاى 
آورده اند» و رسالت او را ابلاغ كرده اند» و برای بندگانش دلسوزى كرده اند. 

اما معاندان» ييامبران خود را دروغگو انگاشتند و مدعى شدند که فرستادكان الله 
تعالى بايد از ملاتكه باشند .الله تعالى اين زعم آنان را ذكر نموده» و آن را باطل دانسته 
و فرموده است: 


وتا مت لاس أن ی ی HO‏ 


گا في الْأَرْضٍ مَاتيگة يشون مظمیتین تا عَلَيْهم مِنَ السماء ملک به 2 [الإسراء: 
94-5] 


؛ و] جيزى [مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه هدایت برایشان آمد جز 
اينكه گفتند آيا الله بشری را به عنوان رسول مبعوث است؟ * بكو اگر در روزی 
زمين ملائکه ای بودند که با اطمینان راه می رفتند البته بر آنان] نيز ملائکه ای را به 
عنوان پیامبر از آسمان نازل می کردیم] (اسراء .94-951 :الله تعالى اين زعم را که پیامبر 
بايد حتما از ملائكه باشد اینگونه باطل اعلام می كندء زیرا اين پیامبر برای اهل زمین 
فرستاده شده و آنان بشرند» و اگر اهل زمين از ملاتکه بودند برای آنان از آسمان ملائکه 
ای را به عنوان رسول می فرستاد؛ تا مانند آنان باشد» همچنین الله تعالی به نقل از تکذیب 
کنندگان پیامبران می فرماید: 


7 ت ول يتر ليقف م من ونم‎ a ۳ e 
E ويرم إل أجل نی ۳ ع لت وق آن‎ 
و اط ن مین © قا لك اد نب نا شم وحن الله یمن عل‎ 


٨۶ 9‏ هام مد 


قا ین جبادی وتا گان آ لتا | ن نکم بسن الا یادن الله لا تب مت 
6 [ابراهیم: 11-10] 

) گفتند :شما جز بشری مانند ما نیستید» می خواهید ما را از آنچه پدرانمان ی 
پرستیدند باز داريد بس برای ما حجتى آشکار بياوريد * پیامبرانشان به آنان گفتند :ما 
جز بشری مثل شما نیستیم ولى الله بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منت می نهد» 


و ما) هركز (نمى توانيم) وحق نداريم (معجزه وحجتی به جز به فرمان الله برايتان 
بياوريم] (ابراهیم.[10-11 : 


ایمان به روز بازیسین) آخرت( 
روز بازیسین :روز قیامت که مردم در آن برای حساب و جزا برانگیخته می شوند. 
و این روز از آنجایی روز آخرت نامیده؛ زيرا بعد از آن روزی نیست؛ آنجا که اهل 
بهشت در منازل خود جای می گیرند» و اهل دوزخ نیز در منازل خود مستقر می شوند. 
و ایمان به آخرت سه امر را در خود دارد: 
نخست :ایمان به رستاخیز :یعنی زنده شدن مردگان» هنگای که برای بار دوم در 


صور دمیده می شود؛ پس مردم برای پروردگار جهانیان به پا می خيزندء در حالى که پا 
۳ ۱ <<( 


یم تظوی اَلسّمَآء گن اسل لحمب كما بدأن رل حَلْقٍ مه عدا َلیا نا كنا 


كَعِلِينَق» [الأنبیاء: 104] 


)همان گونه که بار نخست آفرينش را آغاز کردیم دوباره آن را بازی گردانیم 
وعده ای است بر عهدۀ ما که ما انجام دهندۀ آنیم] (انبیاء.[104 : 


1 


و رستاخبز» حق است و بر اساس كتاب وسنت و اجماع مسلمانان» ثابت است. 

الله تعالی می فرماید : 

ثم کم بَعدَ َلك لمِيْنُونَ© كُمَ کم یوم امه عون 4 [المؤمنون: 15- 
16[ 


)سپس شما بعد از آن قطعا خواهيد مرد * آنكاه شما در روز رستاخيز برانكيخته 
خواهيد شد] (مؤمنون.[15-16 : 


و پیامبر . صلی الله عليه وسلم . می فرمايد» :مردم در روز قيامت پا برهنه و لخت و 
ختنه نشده محشور می شوند .«متفق عليه. 

و مسلمانان بر اثبات آن اجماع دارند و اين مقتضاى حكمت است؛ زيرا لازم است 
كه الله تعالى برای اين مردمان معادى قرار دهدء تا آنان را برای آنچه توسط پیامبران 
برايشان مشروع ساخته جزا دهد .الله تعالى می فرمايد: 

طأفَحَسبئ تما لفتم عبقا وَأَنَكُمْ اِلَيتا لا ُرَجَعُونَ @4 [المؤمنون: 115] 

) آيا پنداشته ايد كه شما را بيهوده آفريده ايم و همانا شما به سوى ما باز گردانده 
نمی شويد ؟] (!مؤمنون 1151 :و خطاب به ييامبرش . صلی الله عليه وسلم . می فرمايد: 


1 060 


رن لی فرص عَلَيْكَ ألْقُرْءَانَ لرك ل مَعَاذٍ قل ری أَعلَمُ من جَآء بالْهُدَئ وَمَنْ هْوَ في 
صلل مين 4 [القصص: 85) 

)در حقيقت همان کسی كه اين قرآن را بر تو فرض کرد يقينا تو را به سوى 
وعده كاه باز ی گرداند] (قصص.[85 : 


دوم :ايمان به حساب و جزا :بنده برای عملش محاسبه خواهد شدء و برای آن 
اښ e‏ کی وسقت و اما مساق ال ان است. 


الله تعالى می فرمايد: 
نلیتا ياه کم رن عَلَيْنَا حِسَابَهُم 8 [الغاشية: 26-25] 


يه ماست * آنگاه حساب آنان بر عهدۀ ماست ( 
]غاشیه [25-26 :و می فرمايد : 


من جاء با مت که عفر أمكالها ومن جاء اليك قا تلا مها وهم لا 


يُظْلَمُونَ4 [الانعام: 160] 

)هرکس یک نیک بیاورد برایش ده برابر آن] پاداش [است» و کسی که بدی بیاورد 
جز به اندازۀ آن جزا داده نمی شود و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند] [انعام [160 : 
وى فرماید: 


عع جا هرا نس وی حا 5 1 >7 15 ۶ و 24 وو .د ص > 122 
و تضغ آلموزیی الط ليزم امه فلا ملم تفش شَيْقَا وان کات مفقال حَبَّةِ مّنْ 


aor 


خَوْدَلٍِ تنا بها ١‏ وق ب ل بتا حسِبينَ 49 [الأنبياء: 47[ 


) روز قیامت» ما ترازوهاى عدل را] برای حسابرسی در ميان [مى نهیم؛ آن كاه به 
هيج كس] كمترين [ستمى نمی شود؛ و اگر] كردارشان [همسنگ دانة خَردَلى باشد» 
آن را] به حساب [می آوریم؛ و كافى است كه ما حسابرس باشيم] [انبیاء .471 :و از 
ابن عمر . رضی الله عنهما . روایت است که پیامبر . صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 
فرمودند» :الله به مؤمن نزدیک می شود تا آنکه پوشش خود را بر او می اندازد» و او را 
ستر می کند و می فرماید :آیا فلان گناہ را پادت است؟ آيا فلان گناه را يادت است؟ و 
او می كويد بله پروردگارا» تا آنکه او را به گناهانش معترف ساخت و او در دل به هلاکت 
خود اطمینان یافت می فرماید :آن را در دنیا بر تو پوشاندم و امروز بر تو می آمرزم» پس 
نامه نيى هایشان را به او می دهندء اما بر کافران و منافقان در جمع خلایق ندا زده می 
شود که اينها بر پروردگارشان دروغ بستند» بدانید که لعنت الله بر ستمگران است « 
متفق علیه. 


و از پیامبر . صلی الله عليه وسلم . به صحت رسیده که فرمودند» :کسی که تصمیم 
به انجام کار نیک بگبرد و انجامش دهد؛ الله برایش ده پاداش تا هفتصد برابر تا بیشتر 
می نوبسد» و کسی که تصمیم به انجام بدی كيرد و انجامش دهد؛ الله برایش یک بدی 
می نویسد.« 

و مسلمان بر ثابت بودن حساب و کتاب و جزا بر اعمال اتفاق نظر دارند» و اين 
مقتضای حکمت است؛ زيرا الله تعالی کتابها را نازل نموده» و پیامبران را فرستاده» و بر 
بندگانش فرض نموده که آنچه آنان آورده اند را بپذیرند» و به آنچه عمل بدان واجب 
است عمل کنند» و نبرد با مخالفان را واجب کرده و خون آنان را نيز حلال نموده» و 
فرزندان» و زنانشان» و اموالشان راء بر ایشان روا ساخته است .حال اگر حساب و جزایی 
نبود همه اين ها كارهابى بيهوده بود كه يروردكار حكيم از آن منزه استء و الله تعالى به 
اين اشاره نموده و می فرمايد: 


۳ 


علخ دين یل هم لسع مسين فصن عَلَْيم بل تا نا غیت 
9 [الاعراف: 7-6] 


4 پس قطعا از کسانی که] پیامبران [به سوى آنان فرستاده شده اند خواهيم 
پرسید و قطعا از] خود [فرستادكان] نيز [خواهيم پرسید] [اعراف.[6-7 : 

سوم :ايمان به بهشت و دوزخ و اينكه اين دو فرجام ابدى بندكان است. 

بهشت سرزمين رفاه و نعمت است كه الله تعالى برای مؤمنان متقى فراهم ساخته» 
آنان كه به آنجه الله ايمان به آن را واجب ساخته ايمان آورده اندء و طاعت الله و 
پیامبرش را انجام داده اند» و در اين طاعت خود برای الله مخلص بودهء و از پیامبرش 
پیروی كرده اند .در بهشت بهشت انواع نعمتهاست كه» چشمی نديده و كوشى نشنيده و به 
دل انسانى خطور نکرده است .«الله تعالى ی فرمايد: 


و وص 


رد ی عم وعیو الت أزنك هم ير بر جرف عند ربوم جلث 


2 چه مدع ٢‏ 
تن ری من کنیا اَل خَللِدبن فیها با ری الله حَنْهُم وضو عن لِك لم یی 
رَيَكُرج4 [البينة: 8-7] 


مد اد 


1 همانا كسانيكه به الله ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اندء اينها بهترين 
مخلوقات هستند * پاداش آنان نزد پروردگارشان» باغهاى] بهشت [جاويدان است 
كه جوببارها از زير] درختان [آن جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند؛ الله از 
]اعمال [آنها راضى است و آنان] نيز [از] پاداش [او راضیند؛ و اين] مقام و ياداشء [ 
برای کسی است كه از بروردكارش بترسد] (بينه [7-8 :و الله تعالى می فرمايد: 


فلا تَعْلَمُ تفش ما ۳ آهم من رها اَي غين جَرَآء بما كانُوأ يَعْمَلُوقَ 4 [السجدة: 17] 

) هیچ كس نميداند به] پاس [آنچه] اين ممنان در دنیا [انجام میدهند» جه 
]بسیار ماية [روشنی چشم ها برایشان نهفته است] (سجده .[17 :اما دوزخ» سرزمین 
عذاب است که الله تعالى برای کافران ستمگر فراهم ساخته» آنان که به او کفر ورزیدند 
و از پیامبرانش سرییچی نمودند .در آنجا انواع عذاب و ذلت هست که به دل هم خطور 
نمی كندء الله تعالی می فرماید : 


6 


توا لثار لي أُعِدّتْ لِلْكَفِرِينَ©4 [آل عمران: 131] 


از دوزخی بهراسيد كه برای كافران آماده شده است] (آل عمران1311 : 


«وَقُلٍ الق من یم قمن شاء لوين وَمَن اء یسرک غا لِلطَلِمِينَ تارا 
اکا بهم سراف وان ا ماو بتار كالنول یشوی بر ينض لزان وات 
مُرَتَمَقَاٍ» [الكهف: ٥29‏ 

الله تعالى می فرمايد :و بگو] :اين قرآن [حق است از سوى پروردگارتان» بس هر 
كس می خواهد ايمان بياورد» و هركس ميخواهد كافر گردد .ما برای ستمكاران آتشی 
آماده كرده ايم كه سرا پرده اش آنان را از هر طرف احاطه كرده است .و اگر تقاضاى 
آب کنند» آپی» همجون فلز كداخته كه صورتها را بریان می كندء برای آنان می آورند» 
جه بد نوشیدنی» و جه بد آرامگاهی است] (کهف 291 :و می فرماید : 

إن الله لا[ تفر عم ِبر لدي فيه بدالا يحون و ا ولا تَصِيرًا © 
یر لب وُجُوهْهُمْ فى ألكار يَقُولُونَ لین أَطعًْا له رأطغتا رسای [الأحزاب: 66-64] 

01 کافران را نفرین کرده و برایشان دوزخی آماده نموده که تا ابد در آن جاودان 
می مانند .روزى كه جهره هايشان در آتش دوزخ دگرگون می شودء] با پشیمانی [ی 
كويند :ای کاش از الله و بيامبر اطاعت كرده بوديم] (احزاب.[64-66 : 

و ايمان به آخرت ثمرات بسيار با ارزشى دارد» از جمله: 
نخست :ايجاد رغبت در انجام طاعت» و تلاش در اين راه؛ به اميد ثواب آن روز. 
دوم :ترس از انجام گناهان» و از خشنود شدن به گناهان؛ از ترس مجازات آن روز. 


سوم :اميد به نعمت و رفاه آخرت و ثواب آنء نوعی دلدارى برای مؤمن است در 
برابر جيزه جيزهابى كه در اين دنيا از دست ى دهد. 


كافران برانكيخته شدن پس از مرگ را انكار كردند؛ و مدعی شدند که جنين جيزى 


اما شرع» جنين است كه الله تعالى می فرمايد : 


عم آلذیق روا أن أن یو فل بل ور بعَن کم تبون بما عَمِلْثُمٌ ول عل 
لله بیرق [التغابن: 7] 

) کسان که کافر شدند» گمان بردند كه هرگز برانكيخته نخواهند شد .بكو :آری؛ 
به پروردگارم سوكندء يقيناً] همه [برانگیخته خواهید شد؛ آنگاه از آنچه می کردید به 
شما خبر خواهند داد؛ و اين] کار بر الله آسان است] (تغابن .[7 :و همه کتابهای 
آسمانی بر اين اتفاق نظر دارند. 

اما دلالت حس :الله تعالی در همین دنیا زنده شدن مردگان را به 
بندگانش نشان داده استء و در سورۀ بقره ينج مثال بر آن آمده است: 
مثال نخست :قوم موسی» هنگامی كه به او گفتند : 


3 
2 
> وري > 


تنظرون4 [البقرة: 55] 
)به تو ايمان نمی آوریم تا آنکه الله را آشکارا ببینیم] (بقره 551 :پس الله آنان را 
میراند» سپس زنده کرد» و در همین باره الله تعالی خطاب به بنى اسرائیل می فرماید : 
راک ٥م‏ سه سم ٩‏ 3 مه سچ بر 60 سورد 4ع 2 2 وه 
«إوَإِذ لت یِمُومی لن نوين لكَ حي تری الله جَهْرَةَ قاخذتکم الصعقة وانتم 
تَنظرُونَ© نم گم من بَعْد مَویکم لَعَلّكُمْ تفکزونی4 [البقرة: 56-55] 


)و] به ياد آوريد [هنگای را كه كفتيد :ای موسى !ما هرگز به تو ايمان نمی آوريم» 
مگر اينكه الله را آشكارا ببينيم .پس صاعقه شما را گرفت» در حاليكه مينكريستيد» 


سبس شما را بس از مرگتان برانكيختيم شايد كه شكركزارى كنيد] (بقره .55-561 : 


مثال دوم :در داستان مقتولى كه بنى اسرائيل دريارة او به داوری آمدندء پس الله تعالى 
آنان را امر كرد تا ماده كاوى را ذبح كنند و كوش آن را به او بزنند؛ تا به آنان بكويد که 
جه کسی او را كشته استء و در اين باره الله تعا ی می فرمايد: 


عن # ګن کا يت مه وف ره 70 ت و 2 5 دوکر # و ع 
وا قلعم تفسا درم فيا وله خرج ما کنشم ڪون فَقُلَنا اَضْرِبُوۀ بيَعْضهَا 


و 


لك يحي الله اَمَو وَيُرِيِكُمْ ءَاييه. کم تَعْقِلُونَ©4 [البقرة: 73-72] 


) و] به ياد آوريد [هنگامی كه فردى را كشتيد و دربارة] قاتل [او به نزاع يرداختيد 
و الله جيزى را كه پنهان می كرديد آشكار نمود * اينكونه الله مردكان را زنده می كند 
و آياتش را به شما نشان می دهدء باشد که تعقل بيشه سازيد] (بقره .72-731 :مثال 
سوم :در داستان كسانى كه از ترس مرگ از ديار خود كريختند و هزاران تن بودند؛ پس 
الله تعالى آنان را میراند» و سپس زنده کرد» و در اين باره می فرمايد: 


۷ أَلَمْ ترا[ ادي غر ین دیرجم وف ألرق در موب ققال هم الله + توأ كم 
۳۹ ممل نله لدو قصل على الئاس وحن ا ڪر الئاس لا يَفْكُرُو نَ @4 [البقرة: 243] 


) آيا ندیدی كسان را كه از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که 
هزاران نفر بودند؟ پس الله به آنان گفت» :بميريد «سپس آنها را زنده کرد» همانا 
الله بر مردم بخشش و فضل دارد» وی بیشتر مردم شکر بجا نمی آورند] [بقره .[243 : 
مثال چهارم :در داستان آنکه از كنار روستای متروکه با مردمان مرده گذشت. و اين را 
بعید دانست که الله آنان را زنده بگرداند؛ پس الله او را صد سال مبراند» سپس زنده کرد 
و در این باره فرمود: 

1 ۵ قرْبَةِرَ وف خارية عل خزربها قال اذ 
ماه له مِأعةٌ عَامِ كُمَ بُ تقد ال كن لت ال لبق 5 : 
عَام فَأَنظرٌ ۲ طعَامِكَ وَسَرَابِكَ لَمْ ي كسك تسه وانظر إل جارك وَلِتَجْعَلَكَ ءَايَة لَلئَاين را 


یام کف تنیزها لك تسکسوها تدا لا تبن له قال اغلم أن ا 
46 [البقرة: 259] 


) يا همچون آن كس که از شهری] ويران و متروک [که سقف ها و دیوارهایش 
فروريخته بود گذشت] .او با خود [گفت :چگونه الثه] اهالی [این] ديار را بس از 
مرگشان زنده می کند؟ پس الله او را] به مدت [صد سال میراند] و سپس زنده کرد» 
]و به او [گفت :جه مدت] در اين حال [مانده ای؟ گفت» :یک روز يا بخشی از یک 
روز] در اين حال [مانده ام .فرمود :چنین نیست؛ صد سال] در چنین حالی [مانده 
ای .به خوردنی و نوشیدنی ات بنگر که با گذشت زمان دگرگون نشده است و به ألاغ 
خود بنگر] كه چگونه متلاشی شده است .ما چنین کردیم تا به سؤالت پاسخ گوییم [ 


و تو را براى مردم نشانه اى] در مورد معاد [قرار دهيم] .اكنون [به استخوانه اى آن 
آحیوان [نكاه كن» كه جكونه آنها را به هم بيوند می دهيم و سپس گوشت بر آن می 
پوشانیم .پس هنگای كه] قدرت الهى بر زنده كردن مردكان [برايش آشكار شد» 
گفت] :به يقين [می دانم که الله بر هر کاری تواناست] (بقره .[259 :مثال :پنجم :در 
داستان ابراهیم خلیل» هنگامی که از الله تعالی خواست که به او نشان دهد چگونه 
مردگان را زنده می گرداند؛ پس الله امرش نمود که چهار پرنده را ذبح كندء و آنها را تکه 
تکه و پراکنده بر كوه های اطراف خود قرار دهد» سپس آنان را صدا بزند؛ آنگه تکه های 
پرندگان به هم می پیوندد و به سوی ابراهیم می آیند .الله در اين باره می فرماید: 

۱ ا ف ی مج 4 وی کرک وه عي سه لك ام ے ٩‏ ص 

«وذ قال ربعم رَبٍ آرنی کیّف تي الْمَوْق قال وم تمن قال بل وڪن لِيَظمَينَ لى 
قال قح أَربَعَةَ مِنَ لیر فَصْرْهنَ الیل كُمَ اَل على کل جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْءَا كم ذعُهُنَ يَأَتِينَكَ 

يی - 


1 


2. 


5 


َم له عَزِيوٌ حَكِيمٌ ©4 [البقرة: 260] 

) و] به ياد بياور [هنگامی را که ابراهيم كفت :يروردكارا !به من نشان بده چگونه 
مردگان را زنده می كنى؟ فرمود :مكر ايمان نياورده ای؟ !كفت :جراء ولى] می خواهم [ 
كه قلبم آرام بكيرد .فرمود :پس چهار يرنده را بركيرء آنكاه آنها را پیش خود قطعه 
قطعه كن] و در هم بياميز [سبس بر هر كوهى قسمق از آن را بگذار» آنگاه آنها را 
بخوان؛ شتابان به سوى تو می آيندء و بدان که الله توانمند حكيم است] (بقره.2601 : 


اینها همه مثالهایی حسی و واقی هستند دال بر امکان زنده شدن مردگان» و ييشتر 
به معجزه هابى که الله برای عیسی بن مریم قرار داده بود و مردگان را به اذن او زنده می 
کرد و آنان را از قبرهایشان بیرون می آورد اشاره کردیم. 
اما دلالت عقل پس از دو وجه است: 
نخست :الله تعالى به وجود آورندة آسمانها و زمین» و هر آنچه در آنها وجود دارد 
است» كه آنان را از ابتدا آفریده» و آنكه بر خلقت ابتدابى بندگان قادر بوده» از 
بازگرداندن آنان ناتوان نيست .الله تعالى می فرمايد : 


روځ بور غات لاس فا ور ء4 ریت رو سه ار ده اه عرس گە 6 
وه آلذی يَبْدَوَا الق ثم يُعِيدُهُد و أَهْوَنُ عَلَيْه وله المع الاغل فى السّموَتِ والازض 


2 و 2 


ورکیم [الروم: 27] 


۳ 


أو او ذاق است كه آفرينش را] بدون نمونة قبلى [آغاز می کند» سپس آن را] بس 
از نابود كردنش بازی گرداند [و] بازكرداندن از آغاز كردن [آسانتر است] (روم .[27 : 
وى فرمايد : 

«يَوْمَ تظوی أَلسّمَآءَ کظن اَليَجل کب گمَا بد 
فَعِلِينَ 46 [الأنبياء: 104] 

)همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را بازی كردانيم» 
وعده ای است بر عهدۀ ماء كه ما انجام دهندۀ آنيم] (انبياء .1041 :و امر نموده كه 


به كسانى كه زنده شدن استخوان هاى خاكستر شده را انكار می كنندء پاسخ داده شود 
و كفته شود: 


ع 


1 9 ع 
تا رل خی ییدهء وغذا عَليتا 


0 نا کا 


1 


فل ییا لدی ناه رل مرو وَفْو ڀل حَلْقٍ عَلِيم @) [يس: 79] 

) بكو :همان ذاق زنده اش می كند که نخستين بار آن را بديد آورد و او به هر 
آفرینشی داناست] (يس .791 :دوم :اينكه زمين مرده است و خفته» و در آن هیچ 
درخت و كياه سبزی نيست؛ پس بر آن باران را نازل می سازد؛ و زمين به حركت می آيد 
و سبز و زنده می شودء که در آن از هر كياه زيبابي می روداند» و کسی كه قادر است آن 
را يس از مركش زنده گرداند» بر احياى مردگان نيز تواناست .الله تعالى می فرمايد : 


٣۳ 7 ١‏ 5 5 ک م مه 
لوين ءاییهء أَنْكَ کری أ رص حَدشِعَة فا أَنَلَّا لیا آلماء اه ٿ وَرَبَتَ ان آلذٍی 
ا ع 


آخیاها مخي اَلَو نه عل کل سىء قير 4 [فصلت: 39] 
)از جمله نشانه های] قدرت [الهی اين است که زمين خشک و فرسوده را ی 
بي که چون باران بر آن فرو می ریزیم» به جنبش درمی آید و] گیاهانش [رشد می 
کند؛ آن] پروردگار توانمندی [که زمین را زنده می کند» مردگان را نيز زنده خواهد کرد . 
به راستی كه او تعالی بر هر کاری تواناست] (فصلت .[39 :و الله تعا ی می فرماید : 
لورلا من آلسَماء ما مرک َأَْبَقَا مدعف رب الصده وََلكَخْلَ بات لهَا 


هم 


طَلْمٌ نَضِيدٌ ضیدي روا للیباد رآخییتا به ده میت کیت غروجخی» [ق: 11-9] 


أو بارانی پر بركت از آسمان فرستاديم و با آنء باغ‌ها]ی ميوه [و] مزارع [ 
دانه‌]های [درو کردنی روبانديم * و درختان سركشيدة خرما با خوشه هاى برهم 
نشسته] * همة اينها را [براى روزى بندكان] روبانيديم [و با آن] باران [سرزمين مرده 
را زنده کردیم» بر آمدن] از گور و زنده شدن نيز [جنين است] (ق.[9-11 : 

ايمان به هر آنجه پس از مرگ رخ ى دهد نيز به ايمان به آخرت 
پیوسته است» مانند- 


)الف (فتنة قبر :كه همان پرسش از ميت پس از دفن اوست که دربارۀ پروردگارش» 
و دینش و پیامبرش؛ از او پرسیده می شودء پس اللّه» آنان را که ایمان آورده اند با قول 
پایدار ثابت نگه می دارده بس مؤمن می كويد :پروردگارم اللّه» و دينم اسلام» و پیامبرم 
محمد . صلی الله عليه وسلم . است .و الله ستمگران را گمراه می سازد» در نتيجه کافر می 
كويد :هاه, هاه» نمی دانم» و منافق و صاحب شک می كويد :نمی دانم» می شنیدم که 
مردم چیزی می گویند و من هم می گفتم) .ب (عذاب قبر و خوشی آن :يس عذاب آن 
متوجه ستمگران از جمله منافقان و کافران خواهد بود .الله تعالی می فرماید: 


«رَمَن ا مِمَّنِ آفتری عَلَ آلّه كَذِبًا أو قال أو ال وَلَمْ يُو لت یا 

سل ینلع ول ٢‏ له ولو گر د ذ ی توأ که بَاسِطُوَأ أَيْدِيهمْ 
عا و 

آخرجُوا نشتکم آلیوع رون ناب آلهون پا کم ولون عل آله خَيْرَ اق وك 
ءاوه َسْكَكْبِرُونَ©4 [الانعام: 193 

) و كاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می دیدی که ملائكه] به سوی آنان [ 
دستهایشان را گشوده اند] و نهيب می زنند که [جانهایتان را بیرون دهید» امروز عذاب 
خفت باری در برابر آنچه ناحق بر الله می گفتید» و نسبت به آیات او تکتر ورزیدید» 
خواهید دید] («انعام.[93 : 


و الله تعالى دربارۀ آل فرعون می فرماید : 


لقا يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا درا وَعَشِيا روم تشوم السَاعَۀ أَذجلوا ءال فزعون امد 
داب [غافر: 46] 


)آتش] دوزخ است [كه هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند .و روزى كه قيامت 
بر پا می شود] گفته می شود [آل فرعون را در سخت ترين عذاب وارد كنيد] (غافر : 
.]46 
و در صحيح مسلم از زيد بن ثابت . رضى الله عنه . روايت است كه رسول الله . صلی 
الله عليه وسلم . فرمودند» :اگر ترس اين نبود كه] مردگان [يكديكر را دفن نكنيدء از الله 
می خواستم كه بخشی از صداى عذاب قبر را كه من می شنوم به شما بشنواند «سپس 
رو به ما كرد و فرمود» :از عذاب قبر به الله يناه ببريد .«گفتند :از عذاب قبر به الله يناه 
می بريم» فرمود» :از فتنه ها به الله يناه ببريدء هم آنچه آشكار است و هم پنهان «كفتيم : 
از فتنه ها جه آشكار و جه پنهان به الله يناه می بريم» فرمود» :از فتنۀ دجال به الله يناه 
بيريد «كفتيم :از فتنةٌ دجال به الله يناه ى بریم. 


اما خوشى قبر برای مؤمنان صادق است .الله تعالى می فرمايد : 


ده هو 


دين قا أ رتا له کم ستقلمو کل عَلَبْهِمْ لمكتيكة ألا تافو ولا روا ربهر 
باه ای کنثم تُوعَدُونَ» [فصلت: 30] 

)کسانی که گفتند :پروردگار ما الله است» سپس پایداری کردند»] هنگام فرا 
رسیدن مرگشان [فرشتگان بر آنان فرود می آیند»] و می گویند [:نترسید و اندوه 
نداشته باشید؛ و شما را بشارت باد بر بهشتی که به آن وعده داده می شدید] (فصلت : 
.]30 
وى فرماید : 


مولا رد َلَفَتِ الوم ونم حيتين تَنظرُونَ© وحن قر 0 عر وڪن لا 
ا 0 جِعُونَهَآ إن کنثع صَدِقِينَ© مان گان مِنَ 
رین © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَئّتْ تي4 [الواقعة: 89-83] 


)آنگاه كه] جان نزديكانتان به گلوگاه می رسد * و شما در اين هنكام نگاه می كنيد 
*و ما از شما به او نزديكتريم اما شما نمی بينيند * پس اگر] در برابر اعمالتان [جزا 
داده نمی شويد * او را باز گردانید اگر راست می گویید * پس اما اكر] آن مرده [از 


۷ 


مقربان باشد * بس] در [آسايش و ربحان و باغ] بهشت [پرنعمت است] (واقعه-83 : 
.]89 


و از تراء بن عازب . رضى الله عنه . روايت است که پیامبر . صلی الله عليه وسلم . 
دربارة مؤمنى كه پاسخ دو ملاتکه را در قبر می دهدء فرمود» :ندا دهنده ای از آسمان 
ندا می دهد كه بنده ام راست گفت» پس از بهشت برای او بكسترانيد و از بهشت به او 
بيوشانيد و درى به سوى بهشت برايش باز كنيد» پس از كشايش بهشت و عطر آن به 
او می رسدء و برايش در قبرش تا جابى كه جشمانش می بيند گشوده می شود .«اين را 
احمد و ابوداوود در حديثى طولانی روايت كرده اند. 


كروهى از اهل كمراهى به خطا رفته و عذاب و خوشی قبر را انكار كرده اند» به اين 
گمان كه جنين جيزى مخالف واقع است .آنان می گویند :اگر از میتی را كه در قبر خود 
است آشكار سازيم آن را همانطور كه بوده خواهيم ديدء و قبر نه وسيع شده و نه تنگ. 


اما اين گمانی است باطل بر اساس شرع و حس و عقل: 


بر اساس شرع :زيرا نصوصى که بیان شده همه دال بر اثبات عذاب قبر و خوشی آن 


در صحیح بخاری از عبدالله بن عباس . رضی الله عنهما . روایت است که كفت : 
»پیامبر . صلی الله عليه وسلم . از برخی دیوارهای مدینه) باغهای مدینه (خارج شد؛ و 
صدای دو انسان را شنید که در قبرهایشان عذاب ی شدند «سپس حدیث را بیان کرد» 
و در آن آمده که» :یکی از آن دو خود را از ادرار حفظ نمی کرد «و در روایق دیگر» از 
ادرار خود «و اينكه دیگری سخن چینی می کرد» و در روایت مسلم» :از ادرار خود را 
پاک نگه نمی داشت.« 


اما حس :انسان در خواب خوب ې بیند که در جابى وسیع و دلباز است» که در 
آنجا به او خوش می گذرد» یا خود را در جابى تنگ و دلتنگ و ترسناک می بیند» که از 
آن به درد می آيدء و كاه از شدت آنچه می بیند از خواب بیدار می شود اين در حالی 
است که بر بستر خود در اتاقش خوابیده همانطور که بود»] بدون آنکه در ظاهر تفاوق 
رخ داده باشد و خواب برادر مرگ است؛ برای همین الله تعالى خواب را نيز» وفات « 
نامیده است .الله تعالى می فرماید: 


(آلله يتو لافس جين مونها وَلّتى لَمْ مث فى مَتاها نك ای ی لیا لو 
وَيُرْسِلْ اأَخرَع إل أَجَلِ مس إنَّ في ذلك لَآيتِ لْقَوْوِ يََفَكْرُونَ42 [الزمر: 42] 


) الله جان ها را در لحظة مرگ می كيرد و] نيز [جان کسی را كه نمرده است» به 
هنكام خوابش] می كيرد[؛ آن كاه جان هایی را كه حكم مرگ بر آنها رانده است» نگه 
می دارد و جانٍ ديكران را تا هنكام معين] مرگ [بازيس می فرستد .در اين] امر [برای 
هر كس كه بينديشدء نشانه هابى] از قيامت [است] (زمر .[42 :اما از نظر عقلى : 
آنكه در خواب است و روبای حق می بيند كه مطابق با واقعيت است» و جه بسا ييامبر 
. صلی الله عليه وسلم .را چنانکه هست ې بیند» و آنكه ايشان را بر اساس صفات ايشان 
ببيند؛ در حقيقت خود ايشان را ديده است. اما با اين حال در اتاقش و بر بستر خود و 
دور از جيزى است كه ديده است» حال اگر جنين جيزى در احوال دنيا امكان دارد» آيا 
نمی تواند دریارۀ احوال آخرت ممكن باشد؟! 

اما اينكه ادعا می كنند اگر ميت را از درون قبرش ببینند؛ او را چنان ی 

بينند كه بودء و قبر نه وسيع شده و نه تنگ؛ پاسخش از جند وجه 

است» از جمله: 

نخست :مخالفت با آنجه در شرع آمده با جنين شبهات سستى درست نيست؛ 
شبهاق كه اگر خود آن مخالف در آنچه شرع آورده دقت كندء به بطلان آن يی می برد . 
و گفته شده: 

جه بسیارند آنان که با سخن درست مخالفت می کنند. 

حال آنکه اشکالش در فهم غلط است. 

دوم :احوال برزخ از امور غيب است که حس قادر به درک آن نیست. و اگر چنین 
چیزی با حس درک می شد دیگر ایمان به غيب فایده ای نداث شت و مقمنان به غيب و 
منکران در باور به آن برابر می شدند. 


سوم :عذاب قبر و خوشی آن و وسیع شدن و تنگ شدن قبر را تنها خود ميت حس 
می کند نه ديكران» و اين چنان است که شخص در خواب خود می بیند که مثلا در جابى 
تنگ و ترسناک يا در جابى وسیع و شاد است» و آنانى که اطراف او هستند نه اين را ی 


بينند و نه حسش می كنندء و پیامبر . صلی الله عليه وسلم . در حالى که ميان ياران خود 
بودند بر ايشان وحى نازل می شود؛ و صداى وج را می شنیدند» و اصحابشان اين را نمی 
شنيدندء و جه بسا آن ملاتکه به شكل یک مرد در برابر ايشان آشکار می شدند» و 
اصحاب آن مرد را نمی ديدند و صدايش را نيز نمی شنيدند .جهارم :درك بندگان به اندازۀ 
توانالى هاى است که الله برای آنان قرار داده» و آنان نمی توانند همه موجودات را درک 
كنند .آسمانهاى هفتكانه» و زمين» و هر جه در آنهاستء و هر جيزى الله را تسبیحی 
حقیقی می كويدء كه الله تعالى كاه صداى آن تسبيح را به هر يك از بندگانش که بخواهد 
می شنواند» اما با اين حال صداى اين تسبيح از ما ينهان شده است» و الله تعالى در اين 
باره می فرمايد : 


سبح ف ت ولش وتن یون وان قن كوو إلا ؛ پس مسب میم وسن لا 
تفقهون کش نهد گان حَلِيمًا عَفُومَاق» [الإسراء: 44] 


1آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس در آنهاست او را به پای می ستايند؛ و 
هيج جيز نيست مگر آنكه او را به پای ياد می کند؛ ولی شما تسبيح آنان را درنمی 
يابيد .بی تردید» او همواره بردبار] و [آمرزنده است] (اسراء [44 :شياطين و جنيان نيز 
به همین شكل در زمين در حال آمد و شد هستند» و جنيان به حضور ييامبر . صلى الله 
عليه وسلم . آمدند و به قرائت ت ايشان كوش سبردند» و سپس برای هشدار به نزد قوم 
خويش باركشتند» » با اين حال فهم آنان از ما ينهان شده است» و الله تعالى در اين باره 
می فرمايد: 


۳۹ E 


ولو کر إِذْ وقِمُوا عَلَ الگارِ فَقَالواْ يتا رَد ولا تُڪَڏبَ ايت رَبٌنا تون ین 
َلْمْؤِْنِينَ @4 [الانعام: ۳ 

)ای فرزندان آدمء] آگاه باشيد كه [شيطان شما را نفريبد چنان که پدر و مادرتان 
را از بهشت بيرون كرد و لباس آن دو را از تنشان] بيرون [كشيد تا شرمكاهشان را به 
آنان نشان دهد .ہی تردید» او و كروهشء از جاب كه آنها را نمی بینید» شما را می 
بینند .به راستی که ما شیاطین را دوستان کسانی قرار داده ايم که ایمان نمی آورند ( 


]اعراف 271 :و چون ادراک خلق همه موجودات را در بر نمی گیرد؛ درست نيست که 
هر جه از امور غيب را که اثبات شده اما احساسش نمی کنندء انکار کنند. 


ايمان به تقدير 


قَدَر) با فتحه بر دال :(تقدير الله تعالی برای کائنات است» جنانكه در علمش 

گذشته» و حكمتش اقتضا كرده است. 
ايمان به قَدَر چهار امر را در بر می گیرد: 

نخست :ايمان به اينكه الله تعا ی به هر جيزى عالم است» علم به كليات و جزئيات» 
علم ا زی و ابدى» جه آن جيز متعلق به كارهاى خودش باشدء يا كارهاى بندكان. 

دوم :ايمان به اينكه الله تعالى آن را در لوح محفوظ نوشته و دریارۀ اين دو الله تعالى 
می فرمايد: 

ألم فل أَنَّ له يَعْلَمُمَا في أَلسّمَآءِ ور إِنَّ 5ك فى کتب إِنَّ لك عل له 
بیرق [الحج: 70] 

) آیا ندانسته ای که الله آنچه را در آسمان و زمين است می داند؟ بی گمان] همه [ 
اینها در كتابى] ثبت [است .مسلماً اين] کار [بر الله آسان است] (حج.[70 : 

و در صحیح مسلم از عبداللّه بن عمرو العاص . رضی الله عنه . روایت است که 
كفت :از رسول الله . صلی الله عليه وسلم . شنیدم كه می فرمود» :الله تقدیرهای خلایق 
را پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان ها و زمين نوشته است.« 

سوم :ایمان به اينكه همه کائنات جز با مشیت الهی وجود نخواهند داشت» جه 
آنهایی که متعلق به فعل اوبند» و جه آنهایی که متعلق به فعل مخلوقات هستند .الله 
تعالی دربارۀ آنچه متعلق به فعل اوست می فرماید : 

پس ۳۱ مد 9 رم رب ام پا ی چ ووسر f‏ موك ده وه مش 

ورك یلق ما يَشَآءُ وَيَخْتَارٌ ما گان لهم یره سْبْحَنَ أله وت عَمًا ُشر کون 
[القصص: 68[ 

أو پروردگار تو هر جه بخواهد می آفریند» و] هر جه بخواهد [بر می كزيند ( 
آقصص .681 :و می فرمايد : 


كيت الله لين وا اقول ايت فى یود نیا وى یره رل أله لكلِِينَ 
َيَفْعَلْ الله ما بَعَآمْق» [إبراهيم: 27] 
)و الله هر جه بخواهد انجام می دهد] (ابراهيم 271 :و می فرمايد: 
و رده او لک 1 و مور و 5 
هوی يُصَوّركُمْ فى آلارحام کیک بَشَاء لا له هَ إلا هو العزیز احکیم4۵ [ال 
عمران: 6] 


) اوست كه شما را هر گونه كه بخواهد در رجم ها شكل می دهد] [آل عمران 
[6و دريارة آنچه مربوط به فعل بندگان است» می فرمايد: 


مدي لاو رزرورھو 


«إلا آلذین يَصِلُونَ إل قوم بتکم و تم میک ميك أو جَآمُو حَصِرَتْ صُدُورْهُْ أن 


دځ دي 


EAE:‏ و يتوا قو َمَهُمَ ولو َاء ATA‏ ڪل م فلکم قن اغترلرق كل 
له لس عَلَيْهمْ مبیلا @4 [النساء: 90] 
) و اگر الله بخواهدء آنان را بر شما مسلط می كندء تا با شما پیکار كنند] (نساء: 
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عم 1 مس م 


لک و یسم انعم قم جل له 


لوَكَدَلِكَ جَعَلْئا لکل ئي عَدُوًا قطن الإذين ون يُوج بعصم ال بَقض رخف 
لو وکا ويك ا َعَم را يف4 (لشعم: 112] 


)و اگر پروردگارت ی خواست» جنين نمى كردند بس آنان رابا آنجه افترا ى زنند 
رها کن انام 0 00 :ايعان به این په همه نات با ذات» و صفات» و 


أله يق گل کن وکر عل گل و 42 ازمر: 62 

)الله آفرددگار همه جيز است» و او بر همه جيز نگهبان است] (زمر 621 :و می 
فرمايد : 

الى لَه مُلْك لسوت وَلْرْض وَل يَكَحِدْ وتا وم يسن لَه شَرِيكُ فى مك وَخَلَقَ 
کل قَىء فقدَرُه کفدیرا ©4 [الفرقان: 2] 


أو همه جيز را آفريده است و اندازۀ هر جيز را . چنان که مناسبش می باشد . تدبير 
نموده است] (فرقان 21 :و به نقل از ييامبرش ابراهيم عليه الصلاة والسلام فرموده كه 
خطاب به قومش كفت : 

وله خَلََكُمْ ومّا تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 96] 

)و حال آنكه اللهء] هم [شما و] هم [آنچه را انجام ميدهيدء آفريده است ( 
]صافات.[96 : 

و ايمان به قَدَّر . چنانکه توصيف نموديم . منافى اين نيست که بنده هم در كارهاى 
اختيارى اش دارای مشيت و قدرق باشد؛ زيرا هم شرع و هم واقعيت دال بر اثبات آن 

اما شرع :الله تعالی دريارة مشيت بنده می فرمايد : 

لك آلیوم ای قمی قاء ند إلى رَه معاباج4 (لنبا: 39] 

)پس هركس كه بخواهد راه بازكشتى به سوى بروردكارش بركزيند] (نبا 391 :و ی 
فرمايد: 


۳ 
مت 


يسا ین ما شیم وتوا له راغا 
نکم ماو مُلَقُُ وَبَقّرِ ألْمُؤْينِينَ46 [البقرة: 223] 

) پس هر گونه كه ميخواهيد به كشتزار خود درآیید] (بقره [223 :و دربارۀ قدرت 
می فرمايد : 


1۳ 


وا الله ما آستطفثم وتو ویو نو نا شیم ومن وق شخ تفیه. 
۳ لْممِْحُونَج4 [التغاين: 16] 


)پس تا جابى که در توان داريد تقواى الله را پیشه سازيد و بشنويد و اطاعت 
كنيد] (تغابن 161 :و می فرمايد : 


دلا وسو الله فا ۷ شعها ها ما سب وعلیها ما اسفقتبت گت رب وه ُوٌَاخِدْناً إن 


ور 


ای يي یه من داه زا 


لا طَاقَةٌ َه لكا بک واغف عَمًا وآغیز لكا ورتا أن مولتا فََنصُرَْا عل ام َلْكَفِرِينَ ©4 
[البقرة: 286] 


]الله هيج كس را جز به اندازۀ توانش تكليف نمی كند .آنجه] از خوبى [به دست 
آورده به سود او و آنچه] از بدى [به دست آورده به زبان اوست] (بقره .[286 :اما 
دلالت واقع :هر انسانى می داند که داراى مشيت و قدرق است كه با آن انجام می دهد» 
و با آن ترك می كندء و ميان آنجه با اراد خودش انجام می دهد مانند راه رفتن» و آنچه 
بدون اراده اش رخ می دهد مانند لرزش دستانش اتفاق می افتد» فرق می گذارد» اما مشيت 
و قدرت بنده همه با مشبت مشیت و قدرت الله تعالی رخ می دهند؛ زی الله تحال فى فرماید : 


: 5 أن 


ا ن يسََقِي© وَمَا اون | الله وَت َلَْعلَمِينَ» [التكوير: 


28-29[ 
)برای کسی از شما كه بخواهد راه راست در پیش كيرد * و شما] جيزى را [نمى 
خواهيدء مگر آنكه پروردگار جهانيان] اراده كند و [بخواهد] (تكوير [28-29 :و برای 
آنكه همه هستی در مالكيت الله تعالى است» پس هيج جيز در ملک او بدون علم و 
مشيتش رخ نمى دهد. 
ايمان به تقدير . به اين شكل که توصيف نموديم . برای بنده هيج بهانه 
ای برای ترک واجبات يا انجام گناهان فراهم نمی سازد» و استدلال او 
به تقدير] براى انجام گناهان و ترک واجبات [از چند وجه اشتباه 
است: 
نخست :اين سخن حق تعالى كه می فرمايد: 
مرل ان E E EN‏ ار ا 
٢ 3 5‏ 
. لَذِينَ من قَبلِهِمَ حَی د الوأ :متا كل ل ندصم من عر ن آنا ان بِعُونَ ! 
لكان وان آنشم إلا تَخْوْصُونَ 46 [الأنعام: 148] 


1 8 


n 


) کسانی كه شرك ورزيدند خواهند كفت :اگر الله می خواستء نه ما شرك می 
آورديم و نه پدرانمان و] همجنين [جيزى را] خودسرانه [تحريم نمی كرديم .كسان 
كه بيش از آنان بودند نيز همین گونه] پیامبران خود را [تكذيب كردند تا عذاب ما را 
جشيدند] .ای بيامبر» به اين مشركان [بگو :آيا] دانش و [دليلى نزدتان هست که آن 
را برای ما آشكار كنيد؟] در حقیقت» [شما جز پندار] از جيزى [پیروی نمی كنيد و 
جز دروغ نمی گویید] (انعام [148 :و اگر تقدير برای آنان حجق پذیرفته شده بود الله 
آنان را عذاب نمی داد .دوم :اين سخن الله تعالى است كه می فرمايد : 


رسلا مبینَ وَمُنَذِرِينَ ما يَكُونَ للئاس عل اله حُجَة بَعْدَ آَلرْسْلٍ وَكانَ الله عزیژا 
عکیتا @4 [النساء: 165] 


)پیامبرانی] فرستادیم [ که بشارت بخش و بیم دهنده بودند تا برای مردم پس از 
]بعثت [پیامبران» در مقابل الله] هیچ بهانه و [حجتی نباشد؛ و الله همواره شکست 
ناپذیز حکیم است] (نساء [165 :و اگر تقدیر برای مخالفان] امر الهى [حجت بود 
با ارسال پیامبران نیز منتفی نمی شد؛ زيرا مخالفت پس از ارسال پیامبر نیز بر اساس تقدیر 
الهی رخ داده است .سوم : آنچه بخاری و مسلم .و اين لفظ بخاری است .از على بن ای 
طالب . رضی الله عنه . روایت کرده اند كه پیامبر . صلی الله عليه وسلم . فرمودند» :کسی 
از شما نیست مگر آنکه جایگاهش در دوزخ يا در بهشت نوشته شده است«» پس مردی 
از ميان جمع كفت :آيا به همین تكيه نکنیم ای رسول الله ؟ فرمود» :نه» تلاش كنيد زرا 
برای هر كس میسر است«۰ سپس اين آيات را تلاوت کرد : 


ما من آغعی تج [اللیل: 5] 


)پس آنکه عطا کرد و تقوا پیشه ساخت] (...لیل 51 :و در یکی از الفاظ مسلم 
آمده است» :زیرا هر كس برای آنچه آفریده شده توفیق می يابد«» بنابراین پیامبر . صلی 
الله عليه وسلم . امر به تلاش نمودند» و از تکیه كردن به تقدير نهی کردند .چهارم :الله 
تعالی بندگان را امر و نهی کرده است» و آنان را جز به اندازۀ توانشان تکلیف نداده است . 
الله تعالى می فرماید: 


و 
3 


م2 0 ار مر یو دس وف رو رو و 2 ٨‏ ووک و ا 1 رش و س ی 
فاقوا الله ما أَسْتَطعْثُمْ واسَمَعوا واطیعوا وانفقوا خَيْرًا لا نفسگم وَمَن یوق شح تیه 
أَوْلَتِيكَ هُمُ المْخونج4 [التغابن: 16] 
) بس تا جابى كه در توان داربد تقوای الله را بيشه سازید» و بشنوید و اطاعت 
کنید] (تغابن 161 :و می فرماید: 
ج 


7۱ 2 2 2 3 « سس ۳3 - عام 2 وك اود - 1 ده > يې ې 2 0 4 و 
لا یکلف الله تما الا وُسْعَهَا لها ما کسَبّت وَعَلَيّهَا ما اَسعْقَسَبَت رَيّنَا لا ّاخذتا إن 


4 روک چن ت رورم روي عاق له سرت وس مس و مر مه ٨‏ ت۳9 کر 
كيك و اغا ریا ولا تخبل غلا ندا کما ملک عق دن من تبینا را ولا متا ما 
E‏ وو ري رمه 0 غو ز اما سه ویس رس اف د مره 

لا طاق لکا په وَأَعْمُ عَنًا وآغفز لکا ورتا نت مولنتا فانصرتا عل الم ألْكَفِرِينَ ©4 
[البقرة: 286] 


)الله هيج كس را جز به اندازۀ توانش» تكليف نمی دهد] (بقره 2861 :و اگر بنده 
مجبور بود به آنچه كه توان خلاصى از آن را ندارد مكلف شده بودء و اين باطل است؛ 
برای همین است كه بنده اگر از روى جهل يا فراموشىء يا اجبار؛ مرتكب معصيت شود» 
گناهی براى او نوشته نمی شود؛ زيرا او معذور است. 


از وقوعشء و ارادۀ بنده برای كارى كه می خواهد انجام دهد پیش از آن كار اتفاق ی 
افتد؛ و ارادة او بر اساس دانش او از تقدير نيست» پس استدلال او به تقدير منتفی 
است؛ زيرا بنده نمی تواند به آنچه نمی داند استناد كند. 


ششم :ما می بينيم كه انسان برای به دست آوردن هرجه در اين دنيا برايش مناسب 
است تلاش می کند؛ تا به آن دست می یابد» و هرگز به سوى آنجه آن را مناسب خود 
نمى بيند مايل نمى شود تا بعد از آن تقدير را بهانه كند؛ حال جرا در امر دينش آنجه به 
سود اوست را ترک می كند و به سوى آنجه به زبانش است روى می آورد و تقدير را بهانه 
می كند؟ آيا هر دو امر یی نيست؟! 

بكذاريد براى توضيح مثالى بياورم: 

اگر در برابر انسان دو راه باشد كه یکی به سرزمينى منتهى می شود كه همه اش 
آشوب و هرج و مرج و قتل و راهزنی و تجاوز و ترس و گرسنگی است» و ديكرى به 
سرزمينى می رسد پر از نظم و امنيت و رفاه و احترام به جان و ناموس و مال مردم» او 
كدام راه را برى گزیند؟ 
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قطعا راه دوم را برخواهد كزيد كه به سرزمين نظم و امنيت منتهى می شود» و هرگز 
امكان ندارد که عاقلى سرزمين آشوب و ترس را انتخاب کند» و سپس بكويد تقديرم اين 
بودء پس جرا دريارة امر آخرت» راه دوزخ را بری كزيند و راه بهشت را رها می كند و سپس 

تقدير را بهانه می كند؟ مثالى ديكر :بيمار را می بينيم كه به او می كويند اين دارو را مصرف 
کن؛ و او هم دارو را مصرف می كندء در حالى كه آن را دوست ندارد» و او را از خوردن 
غذابى كه برايش مضر است باز می دارند؛ و او نيز دست از آن غذا می كشدء در حالى 
كه دوستش دارد» و همه اينها برای به دست آوردن شفا و سلامق است» و ممكن نيست 
كه از نوشيدن دارو دست بكشدء يا غذای مضر را بخورد» و سپس به تقدير استدلال 
كندء حال چگونه است كه انسان آنجه را الله و پیامبرش به او امر كرده اند انجام می 
دهد» و آنچه را نهى كرده اند انجام می دهد» سپس تقدير را بهانه می كند؟ هفتم :همان 
کسی كه به بهانة تقدير واجبى را ترك می كند يا حرامی را انجام می دهدء اگر کسی به او 
دست درازى كندء و مالش را بردارد» يا حرمتش را زیر پا بگذارده سپس تقدير را بهانه 
كندء و بگوید :مرا سرزنش نكن چون اين دست درازی ام به ت تقدير الهى بود» اين استدلال 
را از او نمی پذیرد» چگونه است که او استدلال به تقدیر را برای کسی که به او دست 
درازی کرده نمی پذیرد» اما در زیر پا نهادن حق الله تعالی برای خودش به تقدیر استناد 
می جويد؟! 


روایت است که سارق را به نزد امير المومنین عمر بن الخطاب . رضی الله عنه . 
آوردند که مستحق قطع دست بود» پس امر کرد تا دست او را قطع کنند» پس او كفت : 
دست نگه دار ای امير مومنان که من به تقدیر الله دزدی کرده ام اعمر گفت :ما هم 


به تقدیر الله دست تو را قطع خواهیم کرد. 
ایمان به تقدیر ثمرات بس گرانبهایی دارد» از جمله: 
نخست :تكيه كردن به الله تعالى هنكام انجام اسباب» آنطور که تنها به خود سبب 
اتكا نمی کند؛ زیرا هر جيز بنا بر تقدیر الله تعالی است. 


دوم :انسان در صورت رسیدن به هدفش دچار عجب و غرور نمی شود؛ زبرا حصول 
آن را ذ نعمتى از سوی الله می داند که اسباب خير و موفقیت را فراهم ساخته» اما 
خودپسندی و اعجاب به خود» باعث می شود شکر اين نعمت را فراموش کند. 


سوم :آرامش و آسودگ درون براى تقديرهاى الهى كه بر وى می كذرد؛ و ديكر نه 
برای از دست رفتن آنجه می خواهد ناراحت می شود؛ و نه برای پیش آمدن آنچه دوست 
ندارد؛ زیر همه اين به تقدير الله بوده كه مالک آسمانها و زمين است. و قطعا رخ ی 
داد .الله تعالی در اين باره می فرماید: 


o‏ ی 
لك عل الله سیر لکبلا تسوا عل ما ام ولا تفرخوا با لسن وله لا بې 
تال فَحُوري» [الحدید: 23-22] 


) هیچ آسیی در زمين و يا در وجود شما روی نخواهد داد» مگر آنکه پیش از 
ایجادش, در دفتر] علم الهی [رقم خورده است .به راستی که اين کار بر الله آسان 
است] * اين نکته را تذکر دادیم [تا بر آنچه از دستتان می رود افسوس نخورید و به 
آنچه به دست می آورید سرمست نگردید که الله هيج متکبر فخرفروشی را دوست 
ندارد] [حدید[22-23 :» و پیامبر . صلی الله عليه وسلم .ی فرماید» :عجیب است کار 
مومن که همه امورش خير است» و اين برای کسی نیست جز برای مومن؛ اگر خوشی 
به او رسد شکر می کند» پس برایش خير خواهد بود و اگر زبانی به او رسد صبر ييشه می 
کند» و] باز [برايش خير خواهد بود.« 


در اين باره دو طايفه به كمراهى رفته اند: 
یک از آنها جبربه اند» يعنى آنان كه گفتند :بنده در اعمال خود مجبور است. و اراده 
و قدرق ندارد. 
دوم :فَدَريه که گفتند :بنده در کاری که انجام می دهد از نظر اراده و قدرت مستقل 
]از الله [است» و مشیت الله تعالی و قدرت او اثری در کار بنده ندارد. 
پاسخ طائفه نخست) جبربه (با شرع و واقع است: 
بر اساس شرع :الله تعالی برای بنده اش اراده و مشیت را ثابت دانسته» و عمل او را 


به او نسبت داده است .الله تعالى می فرماید: 


اوقد دم الله وغدهء إِذْ حسوتهم دنه حا إذَا قى و ل 


2 جِ 2 
وف تبون منم م من يُرِيدُ لیا ینک من يُرِيدُ آلا خِرَةثُمَ 


ددع دو و ر لاح ی ا ع وڅ هچو د نم وميم 7 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لیبتلیکم وَلقڏ عَمَا عَنكُمٌ وَالله ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِيَ 48 [ال عمران: 
152[ 


) برخی از شما خواهان دنيا بودند و برخی خواهان آخرت] (آل عمران[152 :» و 

می فرمايد : 
م۵ ] 84 و کے چا 2ا ع ےا 5آ کلم اج 
قل الق من رَبَْكُمْ فمّن شاء فلیوّین ومن شاء لمر إنا 


حاط بهم سرادفها وان یسکنیثوا یاو میم هل يوی َلْوُجُوة بفس راب وَسَآَءَتْ 
تاج [الکهف: 29] 


)بگو] :اين قرآن [حق است از سوی پروردگارتان» پس هر كس می خواهد یمان 
بیاورد» و هركس می خواهد کافر گردد] (کهف[29 :» و می فرماید : 


صا ون رد د ۵ 


لمَّنْ عَيلَ صَللِحَا فَلِنَفْسِه- وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَُّهَا وَمَا رَبّكَ بلي لِلْعَبِيدٍ @4 [فصلت: 46] 


)هر كس كه كار شايسته ای انجام دهدء پس به سود خود اوست» و هر كس 
بدى کند» پس به زبان اوست» و پروردگار تو هرگز به بندگان ستم نمی كند] (فصلت : 
.]46 

بر اساس واقع :هر انسانى تفاوت ميان كارهاى اختیاری که بر اساس اراده اش انجام 
می دهد مانند خوردن و نوشیدن» و خريد و فروشء و آنچه بدون اراده اش رخ می دهد 
مانند لرزش در یی تب» و سقوط از پشت بام را می داند .او در موارد نخست فاعل است 
و از روى اراده اش نه از روى جبر انجامش داده. اما در موارد دوم غير مختار است» و 
در انچه برايش رخ داده اراده ای نداشته. 


اما پاسخ طائفه دوم) قذربه (نيز بر اساس شرع و واقع ست 

بنابر شرع :الله تعالی خالق هر جيز است» و هر جيز بر اساس مشیت او به وجود 
آمده» و الله تعالى در كتابش بيان نموده كه كارهاى بندگان نيز بر اساس مشيت او رخ 
می دهد .الله تعالى می فرماید : 


میم ۸۲و 22 موم وو 2ك رورم ردو عا و مره مد يارو سداس 6 یه 

۸#« یلك الرمل فصلا بَعْضَهُمْ عل بض مُنْهُم مّن کلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ وءائیتا 
عِيسَى أَبْنَ مَرْيم یب وَأَيّدَئَهُ بزوج المد ول هَآءَ الله ما أفتكل الذین مین بَعْدِهِم من 
ټی د امف ارس د صا Hae‏ ۷ ت چو E‏ سوت دو 2ه ر ضر ع 
بَعْدِ مَا جَآءَتهُمُ لبنت وحن اَخْتَلَفُواْ فَنْهُم من ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن کر ولو سَآءَ الله ما 
أَفْتَكلُوأ وَلَحِنّ له يَفْعَلُ ما بُريد »4 [البقرة: 253] 

)و اگر الله می خواست» كسان كه بعد از آنها آمدند پس از آن] همه [نشانه هاى 
روشنی كه برايشان آمدء با يكديكر نمی جنگیدند؛ ولى] با هم [اختلاف كردند و برش 
از آنان ايمان آوردند و برخى كفر ورزیدند؛ و اگر الله می خواست»] هرگز [با هم نمی 
جنگیدند؛ ولى الله آنجه را می خواهدء انجام می دهد] [بقره[253 :» و می فرمايد: 


مک ده 


ولو یتنا لَآتَيَْا کل تفیں مُدَنها وسین حَق لول می لاملا جَهكمَ ین اه ولاس 
أْجمَعِينَ ©4 [السجدة: 13] 

) و اگر می خواستيم به هركس هدايتش را می داديم» و لیکن سخن) و وعدۀ (من 
حق است» که جهنم را از جنيان و آدميان همک پر می كنم] (سجده.131 : 


اما از نظر عقلی :همه جهان در مالکیت الله تعا یل است» و انسان نيز بخشی از اين 
جهان است؛ يس در مالکیت الله است» و ممکن نیست که مملوک در ملک مالک تصرف 
کند مگر به اذن و مشیت او. 


هدف در لغت بر چند معنا اطلاق می شود از جمله» :آنچه برای تبراندازی قرار 
داده می شود» و هر جيزى که مقصود است.« 
اهداف عقيدةٌ اسلامی همان مقاصد و غایات با ارزش آن است که در 
صورت تمسک به آن» به دست می آید .اين اهداف پرشمار است و 
گوناگون» از جمله: 


اولا +خالص گرداندن نیت و عبادت تنها برای الله تعالی؛ زبرا او خالق است و شربی 
ندارد» پس واجب است که قصد و عبادت تنها برای او باشد. 


ثانيا :آزاد گرداندن عقل و انديشه از آشوب ناشى از تهى بودن دل از اين باور؛ زيرا 
آنكه دلش از اين باور درست خالى باشد يا به طور كلى از هر عقيده اى خالى است و 
ماده يرست است» و يا در هزارتوى عقايد كمراه و باورهای خراق سرگردان است. 


ثالثا :آسايش درونى و فکری» آنطور که روان و انديشه اش دچار نا آرای نمی شود؛ 
زيرا اين عقيده مؤمن را به خالقش مرتبط می سازد؛ و به يروردكارى او و مدبر بودن» و 
حاكم و قانونگذار بودنش خشنود است؛ پس دلش به تقدير او آرام می یابد» و سينه اش 
برای اسلام فراخ می گردد؛ و به جاى آن هیچ جايكزينى نخواهد خواست. 

رابعا :سلامت قصد و عمل از هرگونه انحراف در عبادت الله تعالى يا در رفتار با 
خلق؛ زيرا از بنيان هاى او ايمان به پیامبران است که بيروى از آنان را در خود دارد و 
بيروى از آنان به سلامت هدف و عمل منجر می شود. 


خامسا :جديت در امورء آنطور که به اميد پاداش الهى فرصت هيج عمل نیک را از 
دست نمی دهد؛ و هيج موضع گناهی را نمی بیند مگر آنكه از ترس مجازات الهى از آن 
دورى می کند؛ زيرا یی از بنيان هاى باور او ايمان به رستاخيز و پاداش و جزاى اعمال 


است. 


الله تعالی می فرماید : 


ولاس فين ان اد و د 7171 مگ 0۸ a‏ و £ 

طوَلِكُل درجت ما عیلو زا يك بقل عَم يَعسَلُنَي» [الأنعام: 132] 

أو براى هر یک در برابر آنجه انجام داده اند درجاق است» و پروردگارت از آنچه 
انجام می دهند؛ غافل نيست] (انعام 1321 :و پیامبر . صلی الله عليه وسلم . به اين 
هدف تشويق نموده و می فرمايد» :مؤمن قوی بهتر و نزد الله دوست داشتن تر از مؤمن 
ضعيف است» و در هر یک خير است .برای آنجه به سودت است حريص باش و از 
الله يارى بجوی» و اظهار عجز نكنء و اگر مصیبتی به تو رسيد نكو اگر جنين كردم جنان 
می شدء بلكه بكو :الله تقدير نمود و هر جه بخواهد می كند؛ زيرا» اگر «دروازۀ کار 
شيطان را می كشايد «مسلم آن را روايت كرده است .ششم :ايجاد یک امت قوی که 
هر جيز باارزش و كم ارزشى را برای ترسيخ دینش می بخشد و از آنچه در راه الله به او 
می رسد ابابى ندارد .الله تعالى در همین باره می فرمايد : 


کم موی ون ی ت َامَنُوأ أله وَرَسُولِهء كُمَ میرب وَجَلهَدُوأ مهم وآنشیهم في 
کيل له َوْلَتِيكَ هم 01 8 [الحجرات: 15 

)مؤمنان] حقیقی [كسان هستند كه به الله و ييامبرش ايمان آورده اند» و] لحظه 
ای در ايمانشان [ترديد نكردند و با مال و جانشان در راه الله به مبارزه برخاستند؛ 
اينانند كه] در اعتقاد و عمل [صداقت دارند] (حجرات .151 :سابعا :دست يابى به 
سعادت دنيا و آخرت با اصلاح افراد و گروه هاء و دست يابى به پاداش و گرای داشت 
الهى .الله تعالى در اين باره می فرمايد : 

>ه ے 1 ۱2 ع - کو رھ ود وو ېوو رو م ی ری مب و 1 

شِمَن عمل صلحا ین کر أو انق وه مُوْمينُ فلنخییتء حَيَوَةَطَيَبةُ وَلتَجْرِيَنْهُمْ أَجْرَهُم 
بأَحْسَنٍ ما انوأ يَعْمَنُونَ ©4 [النحل: 97] 

)هر كس . مرد يا زن . که کار نیک کند و مومن باشد» قطعاً او را] در دنیا [به 
زندگانی پاک و پسندیده ای زنده می داریم و] در آخرت نيز بر اساس نیکوترین] طاعت 
و [کاری که می كردندء به آنان پاداش می دهیم] [نحل.[97 : 

اينها برخی از اهداف عقيدة اسلامی است .از الله خواهانیم که اين اهداف را برای ما 
و همه مسلمانان محقق سازد» چرا که او بخشنده و گرابی است والحمدللّه رب العالمین. 

درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر همه آل و آصحاب او باد. 

پایان یافت» به قلم 


فهرست 

خلاصه ای در عقیدۂ اسلای DD TD‏ 
مقدمه E‏ 
دين اسلام ش رو وز و له O‏ 5 
اركان اسلام 23257578( 
بنيان هاى عقيدةٌ اسلاى و ا نب 
ايمان به الله تعالى 7ب 00000 13030 
1- دلالت فطرت بر وجود او سبحانه و تعالى: LI O DS‏ 
-2 دلالت عقل بر وجود الله تعالى: ا 0 4 7 
3- !اما دلالت شرع بر وجود الله تعالى: ۹٧۹4د‏ د75 A‏ 

-4 اما دلالت حس بر وجود اللّه؛ بر دو وجه است: LSa ae‏ 
الله تعالى برگرفتن اين خدايان توسط مشرکان راء با دو برهان عقلى رد كرده است: ...... 21 
در اين باره دو طايفه به گمراهی رفته اند: ی( 


یک از آنها» معطله «هستند : کسانی که نام ها و صفات يا برخی از آنها را انکار کردند» 
و مدعی شدند اثبات اين صفات مستلزم تشبیه است» یعنی تشبیه الله تعالی به خلق 
او اما اين گمانی است باطل از چند وچ ...24 
طايفة دوم :مُشَيّهه) اهل تشبیه (آنانی که نامها و صفات را اثبات می کنند اما الله 
تعالی را به خلقش شبیه می دانند» و مدعی اند اين مقتضای دلالت نصوص است؛ زرا 
الله تعالی بندگانش را بر اساس آنچه می دانند مورد خطاب قرار داده است» اما اين از 


چند جهت زعمی باطل است. از جمله: ل کب او 11 1 وی 5 2 

و ایمان به الله تعالى چنانکه توصیف نمودیم برای مؤمنان ثمرات بس گرانبهایی دارد» از 
جمله: و وا مرو یمام کم وب ویر و با موی ووه 26 
ایمان به ملائکه ش و IO‏ 
و ايمان به ملاتکه جهار مسئله را در خود دارد: EEE‏ 
ايمان به ملاتكه ثمرات بسيار گرانقدری دارد از جمله: Ea‏ 
ایمان به کتاب ها ابو و میا اه جوز هقی اه ام نع نی لا 
و ایمان به کتابها چهار مسئله را در خود دارد: ی و[ 2 

65 


ايمان به رسولان) پیامبران( ا ٢ک‏ لل BD O ٧‏ 
و ايمان به ييامبران چهار مسئله را در خود دارد: SOs‏ 
ايمان به ييامبران ثمرات بسیار با ارزش داردء از جمله: ددد AE‏ 

ایمان به روز بازیسین) آخرت( مما مادام اماو و و وت 31 
وايمان به آخرت سه امر را در خود دارد: 9و 300 
و ایمان به آخرت ثمرات بسيار با ارزشی داردء از جمله: ASSIS‏ 
اما دلالت حس :الله تعالی در همین دنيا زنده شدن مردگان را به بندگانش نشان داده است» 
و در سورة بقره ينج مثال بر آن آمده است: AA a‏ 
اما دلالت عقل پس از دو وجه است ...46 


ايمان به هر آنجه پس از مرگ رخ می دهد نيز به ايمان به آخرت پیوسته است. مانند: 48 
اما اينكه ادعا می کنند اگر ميت را از درون قبرش ببينند؛ او را چنان می بينند كه بود» و 


قبر نه وسيع شده و نه تنگ؛ پاسخش از جند وجه است» از جملة:....................... 51 
ايمان به تقدير اا و 
ايمان به قَدَر چهار امر را در بر می گیرد: DIA‏ 


ايمان به تقدير . به اين شكل كه توصيف نموديم . برای بنده هیچ بهانه ای برای ترک 
واجبات يا انجام گناهان فراهم نمی سازدء و استدلال او به تقدير] برای انجام گناهان و 


ترک واجبات [از چند وجه اشتباه است: SO a a‏ 

ايمان به تقدير ثمرات بس كرانبهابى دانه اجه SI a‏ 

در اين باره دو طايفه به گمراهی رفته اند: OO‏ 

اهداف عقيدة اسلای 7 ٢‏ ی 

اهداف عقیدۀ اسلاى همان مقاصد و غايات با ارزش آن است که در صورت تمسک به 

آن» به دست می آید .این اهداف يرشمار است و گوناگون» از جمله: O‏ 
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سک 
خووح 


مو وة )لمران ازكرم 


QuranEnc.com 


موسوعة تضم تفاسير وتراجم 
موثوقة لمعاني القرآن الكريم 


موسوعة تضم المنتقى من 
المحتوى الإسلامي باللغات 


نبذة في 


الاسلام 
بأكتر من 


وو الؤتايت انه 
۸ 0 ۳۱2 


موسوعة تضم ترجمات للأحادیث 
النبوية وشروحها بعدة لغات 


010 


با ہے عر ۳ 


موتو ا اىن ا بر دة 
TerminologyEnc.com‏ 


DEAD 


موسوعة تضم ترجمات المصطلحات 
الإسلامية وشروحها بعدة لفات 


۱90۲۳۱۳۱۵۱۹6 com 


سی جمعية خدمة المحتوى 
7- الاسلامي باللفات 
جمعية الدعوة 
وتوعية الجاليات بالربوة 


العقيدة الإسلامية 


مرجعية مجانية إلكترونية 
موثوقة للتعريف بالإسلام 


